
ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١  :مثال  .ارائه ي هدف ِ اداره در جامعه توسط دولت بوجود آمده اند كه منظور مجموعه تشكيلات و ساختار اداري سازمان هاي عمومي است كه جهت  رهمفهوم  سازماني ادا -2 .در جهت حفظ نظم عمومي و ارائه ي خدمات عمومي تشكيل مي شود فعاليت هايي اطلاق مي شود كه توسط سازمان هاي اداري وابسته به دولت به منظور ارضا نيازهاي همگاني كه منظور همان هدف اداره است و عموماً اداره در مفهوم ذاتي به مجموعه   يا مادي ادارهمفهوم  ذاتي -1  : معناست  دوخود داراي) اداره اي(واژه ي اداري **   .داراي ضمانت اجراي دولتي نيز مي باشد به مجموعه اصول و قواعدي مي گويند كه در يك زمان و مكان مشخصي اِعمال  مي شود و » حقوق « * .واژه ي حقوق و اداري تشكيل شده است ز دو ا» حقوق اداري «  اصطلاح ِ
چنانچه كه خواهيم ديد ، نفوذ اين . عهده دار شده اند روز به روز بر وسعت حقوق اداري افزوده مي شود در اثر خدماتي كه تازگي ها دولت ها .  نزديكي دارد رابطه ي تنگاتنگ و» حقوق اساسي « همين جهت با و ادارات دولتي و شهرداري ها و تقسيمات كشوري و روابط اين سازمان ها با مردم گفتگو مي كند ، و به حقوق اداري اين رشته از حقوق درباره ي اشخاص حقوقي حقوق اداري و تشكيلات و وظايف وزارتخانه ها  هاي بهداشت و مراكز درماني بيمارستان ها،خانه  :مفهوم سازماني اداره  وزارت بهداشت . . . ترويج آموزش پزشكي،درمان،معاينه و پيشگيري و  :مفهوم ذاتي اداره   » حقوق روستايي « را در زمره ي شعبه هاي حقوق عمومي درآورده است و احتمال دارد » حقوق كار«رشته  شخاص در برابر تجاوز قوه ي مجريه و اداري اصيل و بومي را در كشور ما بنيان گذارد و ضامن حقوق انهاد نوپايي كه زاده ي قانون اساسي جمهوري اسلامي است و مي تواند با تصميم هاي خود پايه هاي حقوق است ؛ » ديوان عدالت اداري « از مسائل مهم حقوق اداري ، بررسي سازمان و شيوه ي رسيدگي و رويه هاي  . چار شود نيز به همين سرنوشت د مه و مقامات سياسي به حفظ نظم عمومي در جامعه و تأمين نيازها و و مأموريني است كه زير نظر هيأت حاكموضوع آن ، مطالعه ي سازمان ، وظايف و فعاليت دستگاه اداري يعني مجموع سازمان ها ، ادارات ، مقامات به عبارت ديگر مي توان گفت كه حقوق اداري شعبه اي از حقوق عمومي داخلي است كه . مي پردازد      أت سياسي كشور را مورد مطالعه قرار دهد ،همچنين با اشخاص حقيقي به نحوي كه ساختار اداري هيحقوق اداري از لحاظ صوري به بررسي تشكيلات و سازمان هاي اداري دولتي و روابط شان با يكديگر و  : توان اينگونه تعريف نمود را  از لحاظ صوري ميحقوق اداري  . مسئوليت هاي دولت باشد 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢ اما اين اعَمال سياسي از طريق . تصميماتي كه هيأت وزيران مي گيرد خودش نوعي عمل سياسي است  .درس حقوق اساسي است مجموعه سياست ها ، خط مشي ها و اصول كلي حكومت را بررسي مي كند و موضوع  :اَعمال سياسي  -1 :  دسته منقَسِم مي شود 2بهيكي از موضوعات حقوق اداري صوري بررسي اَعمال اداري است كه خود  .مي نمايد  با حقوق اساسي بخوبي معلوم اين تعريف در عين اينكه موضوع حقوق اداري را روشن مي كند ، ارتباط آن را . خدمات همگاني مي پردازد   .مقامات اداري ، اعَمال اجرايي ناميده مي شود در يك كلام نحوه ي به كار بستن اَعمال سياسي است و اجراي اعَمال سياسي توسط  :اَعمال اجرايي  -2 . شود  بخشنامه توسط يك وزارتخانه اجرا مي

كه ) امور عمومي (  د آب ، برق ، جادهاعَمالي كه مربوط به نيازهاي همگاني و روزمره ي جامعه است مانن :اَعمال اجرايي خود به دو دسته زير تفكيك مي شود   نيز ياد مي شود و اين  اَعمالي كه مربوط به نظم اداري يا نظم عمومي است كه از آنها به عنوان پليس اداري .البته اين دسته از اعَمال در اختيار اكثر وزارتخانه ها مي باشند   . مردم را تنظيم مي كند موجود در دستگاه هاي اداري ، حاكم و ناظر است و روابط آنها با ديگر به مجموعه اي از قوانين و مقررات متمايز از حقوق خصوصي اطلاق مي شود كه بر اعَمال و افراد  تبيين كننده ي قواعد و مقرراتي است كه بر حقوق اداري حكمفرما ست و به بيان يحقوق اداري  از لحاظ ماهو )شداراستاندار ، بخ( دسته از اعَمال در دست وزارت كشور مي باشد 
. در حقيقت حقوق اداري ، متمم و مكمل حقوق اساسي است . حاكمه مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيرد اما در حقوق اداري تشكيلات ،نهادها و سازمان هاي اداري هيأت . عه و پژوهش قرار مي گيرد آن مورد مطالتشكيل حكومت ، اختيارات هيأت حاكمه ، آزادي هاي مشروع ، تفكيك قوا و وظايف قواي سه گانه و نظاير حقوق اداري ارتباط نزديك و تنگاتنگي را با حقوق اساسي داراست ؛ بنابراين در حقوق اساسي نحوه ي  : ارتباط حقوق اداري با حقوق اساسي   و صلاحيت و دستگاه اداري هر كشور تابع هيأت حاكمه و فرمانروايان آن كشور است و مطالعه سازمان  حقوق اساسي ، از شكل دولت و . وظايف اين مقامات موضوع بحث حقوق اساسي را تشكيل مي دهد     . مجريه را تشكيل مي دهند ، مورد مطالعه و پژوهش قرار مي دهد  را كه مجموع آنها قوه ي مي كند ، در صورتي كه حقوق اداري ، سازمان ، صلاحيت و وظايف سازمان هايي      و صلاحيت و وظايف هر يك از آنها بحث) مقننّه ، مجريه و قضائيه ( سازمان قواي عاليه ي حكومتي 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣ مثلاً اگر در . استدلال دولت اين است كه به منظور تأمين منافع عمومي مي بايستي از اين حق برخوردار باشد  اصل آزادي اراده ي اشخاص اصلاً وجود ندارد و اراده ي دولت بر اراده ي اشخاص تحميل مي شود و   -5 .بر مردم تحميل خواهد كرد  دولت عقيده و نظر خويش را   -4 .مي گويند نيز» حقّ وجود اختيارات مطلق  « يا» حقّ حاكميت ويژه « و مقررات ويژه اي استفاده مي كند كه بدان قواعد  قواعد حقوق اداري اصولاً آمره اند زيرا دولت به منظور حفظ منافع عمومي و تعئين مقتضيات عمومي از   -3 .ص برتري دارد  منافع عمومي بر منافع اشخا  -2 ) .اداره كننده و اداره شونده ( حقوق اداري تبيين كننده و تنظيم كننده ي روابط بين مردم و دولت است   -1 چرا حقوق اداري جز حقوق عمومي است ؟ ي را برقرار سازد برخوردار است صرفاً به منظور تأمين منافع و مصالح عمومي است تا از اين طريق نظم عمومالبته امتيازي كه دولت در قالب حق حاكميت ويژه از آن . خطرناك ، غيرحقوقي و غير اخلاقي نگردد  حق قدرت مطلقه باعث سو استفاده ي دولتمردان و به تبع ِمنفي وار آن تبديل شدن به سلاحي بيازمايد تا اينحقوق شرعي و قانوني افراد نشود و اگر راهي به جز آن وجود داشته باشد دولت بايد ابتدا آن راه ها را بطور كلي گفته مي شود كه دارا بودن حق حاكميت ويژه تا حدي مطلوب و موجه مي باشد كه تعرّضي به  . تي نظر و عقيده ي خويش را بر فرد يا افراد تحميل كند آئين نامه ي معاملات دولدولت به دليل وجود برخي مقتضيات و مسائل عمومي قصد خريد مالي را داشته باشد مي تواند بر اساس خريدار بطور مساوي در برابر هم قرار مي گيرد و پس از توافق طرفين عمل بيع صورت مي گيرد اما اگر اراده ي فروشنده و ) جنسي را بخرد ( د معامله اي كند روابط حقوقي ِ حقوق خصوصي ، فردي بخواه مجموعه « :دست دهيم كه نكات مذكور را در بر مي گيرد كه مي تواند تعريف حقوق اداري را متبين گردد اكنون با برداشت تازه اي از حقوق اداري و ويژگي قواعد آن ، لازم است از حقوق اداري تعريف ديگري به . اَعمال و افَعال دستگاه اداري حاكم بوده ، روابط قواعد حقوقي متفاوت از قواعد حقوق خصوصي است كه بر  مقررات مي دانند كه است ، گروهي از حقوقدانان ، حقوق اداري را مجموع همه ي اين قواعد ، قوانين و با توجه به اينكه دستگاه اداري در برخي موارد ، تابع حقوق خصوصي و در برخي ديگر تابع قوانين ويژه  » . او را با افراد تنظيم و تنسيق مي كند  . الِاّ حقوق اداري از لحاظ منطقي ، در واقع همان اصول و قواعد ويژه ي متفاوت از حقوق خصوصي است آنچه مسلم است عقيده ي اخير يك تعريف موسعي از حقوق اداري است ، و . حاكم بر دستگاه اداري است  قوق اداري هنوز كاملاً از حقوق خصوصي بي نياز درباره ي استقلال حقوق اداري نبايد اغراق كرد ؛ زيرا ح اصول و قواعد اين رشته از حقوق ، در طي زمان به قدري توسعه و تكامل يافته كه مي تواند . نيست 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٤   عدم وجود اصل آزادي اراده ي اشخاص  -5  تحميلي بودن نظر دولت   -4 بر منافع فردي وجود برتري منافع عموم   -3  آمره بودن قواعد حقوقي   -2  تنظيم كننده ي روابط بين اشخاص با دولت   -1  :حقوق عمومي    وجود اصل آزادي اراده ي اشخاص   -5  عدم دخالت دولت در اين روابط يا حداقل دخالت دولت در روابط خصوصي  -4  اصل بر تكميلي بودن قواعد مي باشد  -3  اصل بر منافع فردي است  -2  تنظيم كننده ي روابط بين اشخاص با اشخاص   -1 حقوق خصوصي  :خصوصيات حقوق خصوصي و حقوق عمومي و تمايزات آن دو  آيا قواعد و مقررات حقوق اداري همان قواعد حقوق خصوصي است يا خير ؟ . به قانون مدني مراحعه كرد و از آن براي حل مشكل سود جست در بين نباشد بايد جوابگوي نيازهاي تازه ي جامعه نيز باشد ؛ از اين رو ، در روابط اداره و افراد ، در هر مورد كه حكم ويژه اي 
با توجه به نيازهاي اجتماعي مردم و توسعه ي علم  .خاستگاه حقوق اداري به بعد از انقلاب كبير فرانسه برمي گردد  :حقوق اداري در ميان نظام هاي حقوقي جهان  نظرات سياسي و عقايد اجتماعي ِ پاره اي از متفكران خصوصاً . جديدي بر عهده ي دولت گذاشته شد در گذشته به حفظ حقوق خصوصي افراد اختصاص داشت اما اين مسئوليت گسترش يافت و مسئوليت  پاره اي از نيازهاي مردم را برآورده سازند ؛ گرچه مسئوليت دولت ها و صنعت ، دولت ها موظفّ شدند كه  .امكان حيات جوامع بشري فراهم گردد پس حقوق اداري بوجود آمد تا موازنه اي باشد ميان اجراي قوانين دولتي و حفظ حقوق خصوص افراد تا ومي مدون نمايد ؛ قواعد و مقررات تطبيق دهد و از طرف ديگر حقوق و تكاليف افراد را در حفظ منافع عمگشت و سبب شد تا با پيدايش اين رشته از حقوق ، دولت از يك طرف اَعمال خويش را با آن مجموعه هويدا » حقوق اداري « بر اين اساس تفكر وجود مجموعه اي قواعد و مقرّرات به نام . ي افراد بزند خصوصاست كه چه بسا دولت نيز به خطا برود و در حين اجراي حقوق عمومي دست به پايمال كردن حقوق واقع دخالت دولت به منظور گسترش طرح هاي اقتصادي و صنعتي در حدي بود كه اين احتمال وجود داشته در . هگل و ماركس سبب شد تا دولت ها تشويق شوند در امورعمومي مردم دخالت كنند دولتگراياني نظير 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٥ حقوق اداري همان قواعد حقوق خصوصي به معناي خاص وجود ندارد و قواعد » حقوق اداري « قواعد ) الف    :    الگوي انگليسي حقوق اداري -2 .حقوق دولت بر حقوق فرد رجحان و زيادت دارد ) ه  .ت اقتدارگراست دول) د  . ترجيحي است –قواعد حقوق اداري  تحميلي ) ج  .دستگاه ها و مراجع اختصاصي براي حل و فصل اختلافات بين افراد و ادارات دولتي وجود دارند ) ب  .وجود دارد» حقوق اداري « مجموعه قواعد و مقررات خاصي به نام ) الف  :   الگوي فرانسوي حقوق اداري -1 :تبديل شده اند   الگو 2نظام هاي حقوقي جهان در بحث حقوق اداري قواعد متفاوتي را دارند و در واقع به : نظام ها يا سبك هاي اداري  با چه اعمال و افعالي از دستگاه هاي « يا » حقوق اداري بر چه مبنايي استوار است ؟« منظور اين است كه  :مبناي حقوق اداري  . فكيك دادرسي در دعاوي اداري و قضايي وجود ندارد ت) ج  .مراجع اختصاصي براي حل اختلافات پيش بيني نشده است ) ب  .است  پاره اي معتقدند كه آن دسته از فعاليت هاي دولت كه منفعت عمومي بدنبال دارد  :نظريه ي منافع عمومي     -2 .بسياري از فعاليت هاي دولت جنبه ي خدمات عمومي ندارد ولي مشمول قواعد حقوق اداري است  . مصاديق خدمات عمومي مشخص نيست  :دات وارد بر نظريه ي خدمات عمومي  ايرا .عمومي نتواند منشأ خدمات اجتماعي باشد نمي تواند از قواعد و مقررّات حقوق اداري تبعيت كند هاي عمومي كه توسط دولت بنا به حكم صريح يا ضمني قانونگذار اجرا مي شوند ؛ بنابراين اگر يك امر از امور عام المنفعه اي كه به منظور ارضا نيازهاي همگاني از طريق سازمان خدمات عمومي عبارتند . هستند افَعال دستگاه هاي اداري اي كه ارائه گر خدمات عمومي هستند ، مشمول قواعد و مقررات حقوق اداري بر اساس نظريه ي خدمات عمومي پاره اي معتقدند كه آن دسته از اعَمال و  : نظريه ي خدمات عمومي    -1 :حقوق اداري ارائه كرده اند كه عبارتند از حقوقدانان نظرات متفاوتي در مورد مبناي  .» اداري مشمول قواعد و مقررات حقوق اداري مي گردند ؟    .منفعت عمومي نداشته باشد ، مشمول قواعد حقوق اداري نمي شود مفهوم مخالف گفتار فوق آن است كه اگر فعاليت دولت جنبه ي . قواعد حقوق اداري تبعيت مي كنداز 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٦ ست اما مستقيماً منفعت بسياري از اعمال و فعاليت هاي دولتي مشمول قواعد و مقررات حقوق اداري ا :ايرادات وارد بر  نظريه ي منافع عمومي  كداميك از سازمان هاي « اين قدرت عمومي است كه مشخص مي كند كه  :  نظريه ي قدرت عمومي   -3 .به عنوان مثال  حفظ و نگهداري از آثار باستاني . عمومي مادي را به دنبال ندارد  اصل خدمات « ارائه كرده اند كه بر اساس » نظريه ي تعدد مباني حقوق اداري « ي چهارمي تحت عنوان  نظريه  نظريه ي فوق وارد است حقوقدانان3با توجه به ايراداتي كه بر  : نظريه ي تعدد مباني حقوق اداري    -4  .از دست داده است صرفاً تحت نظر دولت هستند ولي تحت نظر دولت اداره نمي شوند ؛ بنابراين قدرت عمومي اقتدار خويش را حال اشاعه و گسترش است و موسساتي وجود دارند كه اداري كه خود نوعي استقلال و خودساماني است در فعاليت هاي عمومي در اختيار دولت است در حال حاظر نه تنها هواداري ندارد بلكه سيستم عدم تمركز هاي حقوقي فعلي جهان آن را نخواهند پذيرفت ؛ زيرا نه تنها سيستم تمركز اداري كه بر اساس آن تمامي ي و مطلقه اقرب است و نظام و اين نظريه به حكومت هاي استبداد» اداري مشمول قواعد حقوق اداري اند ؟               حقوق اداري مبناي واحدي نداشته و مبناي آن متعدد است:  نتيجه  .قوق اداري را به وجود مي آورد و در پاره اي موارد ، قدرت عمومي دخالت مي كند و قواعد و مقررات حاجرا مي شوند و بسياري از فعاليت هاي سازمان هاي اداري بر اساس منافع عمومي شكل گرفته اند » عمومي 

اصل « بسياري از اصول قانون اساسي به عنوان منبع حقوق اداري قابل استفاده است مانند:  قانون اساسي   -1 :حقوق اداري منابع مدون * + *  منابع غير مدون حقوق اداري-2  منابع مدون حقوق اداري -1         :دسته ي بزرگ تقسيم مي شود دو  منابع حقوق اداري به: منابع حقوق اداري   قانون « ، » قانون رسيدگي به تخلفات اداري « د مانند قوانيني كه در مجلس تشكيل شده ان : قوانين عادي   -2 . . . و » اصل مربوط به شورا « ، » اصل مربوط به آرا عمومي « ،» اصل استقلال قوا «، » تفكيك قوا   ) كه زمينه ساز آشنايي بيشتر مردم با حقوق اجتماعي خويش شده است ( گسترش حقوق اجتماعي -4  حقوق نظريه ي علماي-3  رويه ي قضايي دادگاه هاي اداري -2  عرف و عادت-1 : منابع غيرمدون حقوق اداري * + *  آئين نامه ها و بخش نامه ها   -3 . . . و » قانون شوراها « ، » قانون ديوان عدالت اداري « ، » استخدام كشوري 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٧ قوق نظير حقوق جزا ، حقوق مدني ، حقوق ثبت ، حقوق مقرّرات حقوق اداري همانند رشته هاي ديگر ِ حيعني به عبارت ساده تر پراكنده است ؛ منظور اين است كه مجموعه قواعد و  حقوق اداري غير مدون است   -1 :ويژگي هاي حقوق اداري  سازمان اداري در . . . حكومت ، سابقه ي تاريخي ، ميزان دخالت دولت ها ، روابط متقابل مردم و دولت و حقوق اداري در هر كشوري از طريق سازمان هاي اداري آن كشور ، اجرا مي شوند و متناسب با نوع  :هاي اداري كشور سازمان  . حقوق اداري محصول كشورهاي اروپايي است كه اين انديشه ها به ساير كشورها نيز رسوخ كرده است همچنين . شدند ، مشروعيت مردمي يافتند و به تبع ِ آن به دنبال تنظيم روابط حقوقي خود و مردم شدند قوق اداري محصول سده هاي اخير است يعني زماني كه دولت ها قانونمند اصولاً ح. به وجود آمده است دموكراسي خواه  و مردم بر مردم و شناسايي مسئوليت ها و وظايف دولت و حقوق متقابل دولت و مردم  ، مي گردد كه قواعد و مقررات حقوق اداري پس از بروز انديشه هاي    قانون خواهي و تشكيل حكومت هاي پيشينه ي تاريخي ِ اين گرايش از حقوق ، مشخص   زيرا با بررسي است حقوق اداري رشته اي نوپا و جوان   -2 . مقررات را در يك مجموعه نمي دهد سازمان هاي اداري كشور مي باشد و گستردگي اين سازمان ها به حدي است كه امكان جمع آوري قوانين و دليل اصلي پراكنده بودن قواعد و مقررات حقوق اداري همان پراكنده بودن . دارد مشكلات فراواني وجود از لا به لاي قوانين پراكنده استخراج مي شوند بنابراين براي تحقيق و مطالعه ي اين رشته از حقوق ، قوانين حقوق اداري بطور پراكنده . يكجا و بصورت يك مجموعه ي مدون جمع آوري نشده است . . . كار و         .نيز مي گويند كه كانون وكلا و كانون نظام مهندسي از آن دسته اند » نظام هاي حرفه اي        «يا » سازمان هاي حرفه اي«پاره اي از سازمان هاي اداري داراي نظام اداري خاص هستند كه به آنها ***  . مي شوند     وسسات عمومي بر اساس سيستم عدم تمركز اداري اداره پاره اي از امور عمومي مانند شوراها و م**  .  بسياري از سازمان هاي اداري كشور بصورت متمركز اداره مي شوند و داراي مقاماتي هستند*  . بسياري از كشورها خصوصاً ايران حقوق اداريِ هر كشوري در قالب سيستم اداري اعِمال مي گردد اساس يك تقسيم بندي كليّ گفته شده كه  در بر . هر كشور تشكيل مي گردد و حقوق اداري را پياده مي كند 
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اَعمال اداري نيز هستند بنابراين مقامات سياسي هر كشور به عنوان مقامات اداري ِ كشور نيز شناخته مي دهند ، مجري حقوق اساسي و حقوق اداري ارتباط تنگاتنگي را با يكديگر دارند و كساني كه اَعمال سياسي كشور را  انجام  :مركزي اداري كشور  سازمانهاي    :حقوق اداري بطور ايجاز و اختصار اين مقامات مورد بررسي قرار مي گيرند مجموعه اي است از مقامات و نهادهايي كه جنبه ي سياسي و اداري دارند و در سازمان مركزي كشوري  . مي شوند 
رهبر متشكّل از رئيس جمهور ، رئيس قوه ي شوراي . وقّت وظايف وي را انجام خواهند داد رهبري بطور مفوت شوند ، عزل شود يا كه بيمار شوند به حدي كه امكان انجام تكاليف خويش را نداشته باشند،شوراي چنانچه رهبر . مجلس خبرگان اين صلاحيت را تأئيد كند رهبري به وظيفه ي خطير خويش ادامه مي دهد راي رهبري تعيين نشده است و تا هر وقت كه صلاحيت داشته باشد و مدتي ب. رهبر را برشمرده است  قانون اساسي وظايف و اختيارات 100اصل . شرايط و صفاتي است كه در قانون اساسي پيش بيني شده است  اداري كشور است كه توسط مجلس خبرگان انتخاب مي شود و داراي –بالاترين مقام سياسي  رهبر*    ****** وزیر و وزارتخانه   -6 *****ریاست جمهوری  نهاد   -5 **** معاون اول رئيس جمهور   -4 *** هيأت وزیران   -3 ** رئيس جمهور   -2 * رهبر   -1 :مقامات اداري كشور   جلس شوراي اسلامي استيضاح مي شود اما حق انحلال رئيس جمهور توسط م. وظيفه اي همت بگمارد  ساله انتخاب مي شود و حتي با سواد به اندازه ي خواندن و نوشتن مي تواند به چنين 4براي يك دوره ي  اجرايي كشور بعد از مقام رهبري است كه با رأي مستقيم مردم –بالاترين مقام سياسي  رئيس جمهور**   . ياست دولت را رهبري مي كند رهنمودهاي خويش قواي سه گانه را هدايت ، و سمقام رهبري عالي ترين مقام روحاني و سياسي كشور است كه در رأس تشكيلات كشور قرار دارد و با  . همانگونه كه پيشتر گفته شد تعئين رهبر بر عهده ي خبرگان منتخب مردم است  . ي قرار دارند كه هر يك از اين قوا مستقل از يكديگرند قوه ي قضائيه كه زير نظر رهبربه موجب قانون اساسي ، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران ، عبارتند از قوه ي مقننّه ، قوه ي مجريه و  .مي باشد  قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان   .مجلس را ندارد 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٩ بر . عمل آورد و در صورت توقّف و يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام نمايد  ، پيگيري و بررسي مسائل ، اقدام لازم را به اين مسئوليت مي تواند از طريق نظارت ، كسب اطلاع ، بازرسيرئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد و در اجراي  : مسئول اجراي قانون اساسي    -1 :مسئوليت هاي رئيس جمهور  .  مي شود و به اين ترتيب مجال تصدي وزارتخانه اي براي وي باقي نمي ماند     انظارت آنهاين مقام مساعي او بيشتر صرف اداره ي هيأت وزيران و ايجاد وحدت و هماهنگي بين وزارتخانه ها و اصولاً رئيس جمهور تصدي وزارتخانه اي بر عهده ندارد ؛ زيرا او موسس و رئيس هيأت وزيران است و در  هر يك از وزيران توسط رئيس جمهور انتخاب مي شوند و براي اخذ رأي اعتماد :  انتخاب و عزل وزيران    -2 .  ارائه كرده و چنانچه متنبه نگردد متخلّف را به قوه ي قضائيه معرفي خواهد كرد يا نهادي مفاد قانون اساسي را نقض كرده باشد به او تذكّر و يا اخطار كتبي مشاهده نمايد كه فرد ، مقام و  رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي شناخته شده و چنانچه 1365اساس يك قانون عادي مصوب سال  اين اختيار ناشي از . جمهور مي تواند هر يك از وزيران را عزل و  شخص ديگري را به جاي او انتخاب كند  قانون اساسي ، رئيس 136به موجب اصل . براي اخذ رأي اعتماد از سوي مجلس شوراي اسلامي ، پيدا كند  سه ماه سرپرستي را تعئين بنمايد تا بتواند شخص شايسه و صالحي را هايي كه وزير ندارد حداكثر براي مدتدر صورت عدم صدور رأي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي رئيس جمهور ، وي مي تواند براي وزارتخانه  .وزارت را البته با اخذ رأي اعتماد از مجلس داراست س معرفي مي شوند و رئيس جمهور حق عزل و معرفي اشخاص جديد را براي بر عهده گرفتن پست به مجل براي اينكه امور . ، و اين قوه زير نظر رئيس قوه ي قضائيه كه عالي ترين مقام قوه ي قضائيه است ، قرار دارد بر طبق قانون اساسي ، قوه ي قضائيه از قوه ي مجريه و قوه ي مقننّه مستقل است :  تعئين وزير دادگستري    -3 .  تقاضاي رأي اعتماد كند نيمي از هيأت وزيران تغيير كند مي بايستي مجدداً از مجلس براي هيأت وزيران است كه براي وزير جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت ، هماهنگي اي است كه بايد بر هيأت وزيران حكمفرما باشد ، ولي در هر حال اين اختيار مستلزم آن روح   : مسئوليت هستند  نوع 2بنابراين وزرا داراي . اقدامات هيأت وزيران مي باشد چرا كه بر آنها رياست و نظارت عاليه دارد سومين ركن از اركان اجرايي كشور است و تحت نظر رئيس جمهور مي باشد و رئيس جمهور مسئول هيأت وزيران  :هيأت وزيران در قبال اقدامات وزيران و  رياست هيأت وزيران و مسئوليت رئيس جمهور    -4 قضائيه ، اشخاصي را به رئيس جمهور پيشنهاد مي كند كه يكي از آنها به سِمتِ وزير دادگستري منصوب شود دگستري دست و پا گير نشود و اين دستگاه در كابينه نماينده اي داشته باشد ، رئيس قوه ي اداري و اجرايي دا
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ينكه وزير در قبال اعمال وزارتخانه ي خود ، در برابر رئيس جمهور و يعني ا :مسئوليت انفرادي وزير    .مجلس داراي مسئوليت است 
مصوبات . يد شوراي اسلامي را كه به تأئيد شوراي نگهبان قانون اساسي نيز رسيده را امضا و توشيح بنمابر اساس آن رئيس جمهور مي بايستي قوانين مصوب مجلس :   توشيح قوانين و عهدنامه هاي بين المللي    -5 . همراه ساير وزرا داراي مسئوليت مشترك مي باشد از تصميمات هيأت وزيران ، به هاي هيأت وزيران دخالت و شركت مي ورزد بنابراين در برابر نتايج حاصلهعضوي از هيأت وزيران است و در تصميم گيري » وزير « به دليل اينكه  :وزير ) اشتراكي ( مسئوليت جمعي     وقتي لازم الاجراست كه از طرف رئيس جمهور رسماً امضا و به مأموران قانوني و عهدنامه ها و مقاوله نامه ها  سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب  : اعزام سفيران به خارج و پذيرش سفراي كشورهاي خارجي    -6 . اجرايي كشور ابلاغ شود  رئيس جمهور استوارنامه ي سفيران را امضا مي كند و استوارنامه ي سفيران . ي شوند رئيس جمهور تعئين م انجام امور تشريفاتي با رئيس  :و انجام امور تشريفاتي ) نشان لياقت و شجاعت (  اعطاي نشان هاي دولتي    -7 . كشورهاي ديگر را مي پذيرد  هيأت وزيران و وزيران مي توانند براي انجام وظايف قانوني خود به :  اختيار وضع آيين نامه هاي اداري    -9 .              كه رئيس جمهور تحت نظارت و مديريت دارد  اي از شوراها مانند شوراي عالي امنيت مليّ و شوراي انقلاب فرهنگي را   و رياست بر پاره  حفاظت محيط زيست ، سازمان بازنشستگي كشوريمثل سازمان مديريت و برنامه ريزي ، سازمان تربيت بدني، سازمان    رياست عاليه بر پاره اي از سازمان ها   -8 . دولتي را پس از تصويب در مراسمي به اشخاص اعطا مي كند اسم و تشريفات شركت مي كند و نشان هاي وي به عنوان نماينده ي رسمي دولت در مر. جمهور است   .اسلامي برسانند قراردادهاي عادي و محرمانه و سريّ را به گونه اي كه در قانون آمده به اطلاع و آگاهي مجلس شوراي ا ، دستور العمل ها و ، بخش نامه ه) تصويب نامه ها ( موسسات و شركت هاي دولتي ، مكلّفند مصوبات به موجب قانون ، هيأت وزيران و مسئولان تمام دستگاه هاي اجرايي اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و  .نداشته باشد  مبادرت كنند به شرط آنكه مفاد اين مقررات با متن و روح قوانين كشور مغايرت نظامات و آيين نامه هاي عموميوضع 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١١ به موجب قانون اساسي ، مسئوليت اداره ي :  اداره ي امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور     -10 وي مي تواند اداره ي . ، و امور اداري و استخدامي كشور مستقيماً با رئيس جمهور است امور برنامه و بودجه  ولي امروزه اين دو سازمان با يكديگر ادغام .  تشكيل شد 1345موجب قانون استخدام كشوري مصوب سي و يكم خرداد  و سازمان دوم به 1351امه و بودجه مصوب دهم اسفند سازمان اول به موجب قانون برن. جمهور اداره مي شدند سازمان برنامه و بودجه ، و سازمان اداري و استخدامي كشور قبلاً ، دو موسسه بودند كه زير نظر رئيس  .آنها را به عهده ي ديگري بگذارد درآمده اند كه رياست آن با يكي از » سازمان مديريت و برنامه ريزي « شده اند و به صورت سازمان واحدي به نام  » كابينه«و » هيأت وزيران «  اصطلاح 2. به مجموعه وزراي هيأت وزيران مي گويند  هيأت وزيران***    .معاونين رئيس جمهور است زي ، رئيس سازمان محيط زيست و دبير شوراي عالي شهردار تهران ، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريهيأت وزيران شامل وزرا مي باشد ولي كابينه خود شامل وزيران ، معاون اول رئيس جمهور ، . متفاوتند  در 1368تا اينكه در سال . سابقاً نفر دوم قوه ي مجريه ي ، نخست وزير بود معاون اول رئيس جمهور ****  .مي گويند » تصويب نامه « به هريك از مصوباتي كه هيأت وزيران آن را تصويب مي كنند ، . امنيت مليّ مي باشد قانون اساسي ، پست نخست وزيري حذف شد و به جاي آن معاون اول رئيس جمهور با اختيارات بازنگري  ه با شدن قوه ي اجرايي گرديد و بدين منظور معاون اول رئيس جمهور  جايگزين نخست وزير گرديد البتاختلافات بين نخست وزير و رئيس جمهور باعث تك قطبي . روي كار آمد ) نسبت به نخست وزير( كمتر   . ت هاي رئيس جمهور است وي ، جلسات هيأت وزيران را اداره مي نمايد و مسئول هماهنگي معاونبا موافقت مي باشد يعني به جهت وظايف زيادي كه به عهده ي رئيس جمهور است ، معمولاً معاون اول رئيس جمهور          اداره و تشكيل جلسات هيأت وزيران از اختيارات معاون اول رئيس جمهور. اختيارات بسيار محدود 
مشاور مخصوص رئيس جمهور مي باشد كه وي را در انجام مسئوليت ها يش نهاد رياست جمهوري *****      . مساعدت مي نمايد
  رسيدگي به شكايات ارسال شده به نهاد رياست جمهوري  -5  تنظيم برنامه هاي تبليغاتي دولت  -4  اداري –  تهيه ي برنامه هاي عمراني  -3  ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي  -2  رهبري سياسي كلي كشور   -1 : وظايف نهاد رياست جمهوري  



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٢ مي شوند و هر يك از آنها مستقلاً روساي آنها توسط رئيس جمهور انتخاب . رئيس جمهور نظارت مي شوند مجموعه اي از سازمان ها ، نهاد رياست جمهوري را تشكيل مي دهند كه توسط  :ساختار نهاد رياست جمهوري  رتند علاوه بر اين ، شماري از شوراهاي اداري نيز تحت نظر رياست جمهور قرار دارند كه مهم ترين آنها عبا  سازمان نقشه برداري كشور   -9  مركز آمار ايران   -8  سازمان بازنشستگي كشوري   -7  سازمان اسناد ملّي ايران  -6  مركز آموزش مديريت دولتي  -5 سازمان حفاظت محيط زيست   -4  سازمان انرژي اتمي ايران   -3  سازمان تربيت بدني   -2  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور   -1 : نهادهايي كه بطور مسقيم يا غير مستقيم به نهاد رياست جمهوري وابسته اند عبارتند از  .به عنوان معاون رئيس جمهور شناخته مي شوند  بنابراين تك تك وزارتخانه ها شخصيت . حقوقي كه بنام دولت عمل مي كند وزارتخانه ناميده مي شود تعريف جامع تر ، تمركز خدمات عمومي مشابه و نزديك به هم در يك سازمان دولتي بدون شخصيت در . ه اي خدمات عمومي تشكيل شده اند ، وزارتخانه ناميده مي شوند و دواير دولتي كه به منظور ارائه ي پارحقّ هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه با قانونگذار است و به تعبير ساده تر مي توان گفت كه مجموع ادارات وزارتخانه ، عنوان مشخصي است كه توسط قانون ايجاد شده است و بوسيله ي وزير اداره مي شود بنابراين  .  به مقام وزارت مي رسد اسلامي جهت اخذ رأي اعتماد معرّفي مي گردد و در صورت تأئيد مجلسهمانگونه مطّلع هستيد وزير توسط رئيس جمهور انتخاب و به مجلس شوراي  :وزير و وزارتخانه ******   . . . شوراي عالي امنيت مليّ ، شوراي عالي اداري ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي اقتصاد و : از  در . خدمات عمومي به نحوي تقسيم شده اند كه در زمره ي وظايف يكي از وزارتخانه ها جاي مي گيرندتقريباً اكثر . د بلكه جميع وزارتخانه ها شخصيت حقوقي دولت را تشكيل مي دهند حقوقي مستقل ندارن    .مي باشند پائين تر ِ وزارتخانه تقسيم   مي شوند به اداره ي كل كه هر يك از وزارتخانه ها داراي چندين اداره ي كل يم بندي سازمان كليّ وزارتخانه پس از وزير ، معاونين وي كه دفتر ِ وزارتي ِ وزير ناميده مي شوند در تقس



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٣ مثلا ً .   مي سازدوزارتخانه را محقّقسازمان هاي اصلي وزارتخانه ، هدف اصلي  ) :هدف (  سازمان اصلي   -1 : دسته سازمان اداري است 2هر وزارتخانه برحسب نوع فعاليتش داراي                       .ر انتخاب مي شوند مدير كل مستقيماً از طرف وزير يا معاونين وزي. اداره مي شود اداره ي كل ، اداره اي مستقل است و از بودجه و ذي حسابي جداگانه اي برخوردار است و توسط مدير كل،   .كوچكترين واحد تقسيمي وزارتخانه مي باشد هر اداره داراي چندين شعبه است :  شعبه يره داراي چندين شعبه استهر دا :دايره  هر اداره داراي چندين دايره است: اداره  بزرگترين واحد تقسيمي وزارتخانه مي باشد: اداره ي كل  معاونين  وزارتخانه : دفتر وزارتي   .ي خود و سازمان دادن به تشكيلات اداري وزارتخانه بر عهده ي وزير است  هدايت افراد تحت مجموعه وزير در رأس وزارتخانه قرار دارد و وظيفه ي رهبري و :وظايف و اختيارات وزير  . . .حسابداري،كارگزيني،كارپردازي،ترابري و  مانند .تقريباً در تمامي وزارتخانه ها از حيث وجودي مشتركند:  سازمان هاي اجرايي مشترك   -2 ناميده مي شوند » سازمان اصلي « ،  را اجرا مي كنندوزارت بهداشت  امور بهداشتي و سازمان هايي كه اين امور 
بنابراين در يك . نظر گرفته اند به تنظيم سازمان هاي اداري تحت مجموعه ي خويش بپردازد مي تواند با توجه به صلاحيت هايي كه قانونگذار آئين نامه ها و بخش نامه هايي كه براي وي در ت و نهادهاي وزارتخانه ، وزير اين اختيارات به منظور حسن اجراي امور و سازمان دادن به تشكيلااختيارات سازماني و استخدامي برمبناي  :اختيارات مربوط به سازمان دادن و استخدام نيروها در وزارتخانه  -� ير است ؛ هرگونه استخدام در يك وزارتخانه توزيع مشاغل و تعئين مسئوليت ها بر عهده ي وز ان هاي فرعي موجود در وزارتخانه را بنابراين وزير مي تواند سازم. جمله اختيارات وزير است وزارتخانه با ساير وزارتخانه ها جز صلاحيت هاي وزير است ؛ ايجاد هر نوع تشكيلات اداري از  مي شود ؛ عزل ونصب نيروها ، چگونگي ايجاد ارتباط    وزارتخانه توسط وزير و به نام وزير انجام ايجاد ( اداري جديدي را بوجود آورد يا اينكه تشكيلات ) حق انحلال سازمان هاي فرعي ( منحل كند  هرچند گفته شده است وزير در اجراي اين اختيارات با پاره اي محدوديت ها مواجه ) تشكيلات جديد اداري     .است 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٤ به عبارت ديگر بودجه ي . مواجه است و نمي تواند كاملا از اختيار سازماني خويش مستفيض گردد بخواهد در سطح وزارتخانه تغييرات عمده اي را ايجاد كند ؛ بنابراين وزير با محدوديت هايي نيز در اختيارات وسيعي به وزير ندهد كه ممكن است بودجه ي وزارتخانه اي  :محدوديت بودجه  -2 .ايجاد شده باشد ؛ بنابراين وزير نمي تواند در كار قانونگذار مداخله نمايد ممكن است پاره اي از تشكيلات اداري ِ وزارتخانه بنا به سليقه ي قانونگذار  :محدوديت قانوني - 1 : ير در اجراي اختياراتش با آن مواجه است پاره اي از محدوديت هايي كه وز اختيار اعلام جزئيات از جمله اختياراتي . موضوع را پيش بيني كند ، لذا ناگريز است جزئيات را حذف كند با توجه اينكه مقنّن در قوانيني كه وضع مي كند  نمي تواند تمامي جنبه هاي .  مي شود     نام وزير گرفتهوزارتخانه به نام وزير اتخاذ مي شود ؛ بنابراين هرگونه عزل و نصب ، ترفيع ، استخدام و اقداماتي نظير آن به بر مبناي اختيارات تصميم گيري تمامي اقدامات ، دستورات و تصميمات در   :اختيار تصميم گيري -3 .نيز مي گويند » صل سلسله مراتب اداري ا« بالاتر تبعيت مي كنند كه بدين اصل ، مقامات پايين تر ارسال مي دارد آنگاه مقامات اداري پايين تر بصورت زنجيروار از دستورات مقامات اداري فعاليت ورزيده و بر مبناي سيستم تمركز اداري قدرت مركزي ، دستورات خويش را صادر مي كند و به كزي است و در سيستم تمركز اداري وزير يكي از مقامات قدرت مر : قدرت سلسله مراتب ِ اداري ِ وزير  -2   .تأسيس كند و بنابراين دست وزير از اين حيث بسته مي شود اعتبارات مصوبه تجاوز كرده ، ادارات جديدي كه مستلزم هزينه ي اضافي از پيش بيني اوليه است ، وزرا از لحاظ قانوني نمي توانند از حدود . است وزارتخانه از جمله محدوديت هاي اختيار سازماني  ه اطلاع زير  مي تواند با صدور آئين نامه هاي اجرايي ، جزئيات موضوع را ب  است كه در دست وزير است و اگر . مقامات بالاتر تبعيت كنند و چنانچه دستوري را خلاف قانون بيابند آن را كتبا به اطلاع مقام بالاتر برسانند قانون استخدام كشوري مستخدمين دولتي موظّف و مكلفّند از اوامر 54 از طرف ديگر بر اساس ماده ي  .دستان برساند  بنابراين در يك وزارتخانه بر . ستخدم مكلفّ است دستور را اجرا كند مجدداً دستور اجرا صادر گرديد م در بيان سازمان هاي اداري پاره اي از سازمان ها هستند كه بصورت عدم تمركز اداري  :اختيار نظارت  -4 . و رعايت اصل سلسله مراتب اداري ، وزير اختيار هر نوع دستور يا تصميم را داراست 54مبناي ماده ي   :شكل زير هويداست دو  قدرت نظارتي وزير به كه تحت نظارت وزير است و اينمستقيماً از آنها دستور نمي گيرند و معمولاً در درون هر وزارتخانه تعدادي موسسات غير متمركز وجود دارد مي شوند و گفتار فوق بدان معناست كه اين موسسات تحت نظارت مقامات مركزي هستند اما    ره ادا



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٥ . بالاتر به منظور اجراي امور اداري به مقامات اداري پايين تر فرستاده مي شوند و داراي ضمانت اجرا هستندبخشنامه ها دستورات كلي و عام الشمولي هستند كه از طرف مقامات اداري  :از طريق صدور بخشنامه  -01 : ال نظارت ارشادي  سه شيوه اعِم .بي طرفانه ، به موقع ، فنيّ و تخصصي  و همراه با ضمانت اجرا باشد البته توصيه شده كه  نظارت ارشادي بايد دليل . مستخدمين تحت نظارت خويش را ارشاد و راهنمايي مي كندوزير به منظور جلوگيري از انحراف وزارتخانه ، كارمندان و  :اختيار نظارت ارشادي ) لف ا اوامر و دستورات صادره از طرف وزير كه ناظر بر فرد معين و خطاب  :از طريق صدور دستور يا حكم وزارتي - 02 ) . استبطال بخش نامه ي مغاير با قانون (         اداري بطلبد چنانچه بخشنامه اي خلاف قانون باشد هر كس مي تواند ابطال آن را از ديوان عدالت  -7 .نيست » روزنامه ي رسمي «  نيازي به انتشار بخش نامه ها در   -6 . اگر مأموران دولتي وظيفه ي مربوطه را اجرا نكنند ، مرتكب تخلّف اداري شده اند   -5 . افراد نقض قانون محسوب نمي شود عدم رعايت بخشنامه ها از طرف  -4 . بخش نامه ها صلاحيت جديد را بوجود نمي آورند   -3 . بخش نامه ها براي اشخاص ايجاد حقّ و تكليف نمي كند   -2 .واقع در خارج از اداره آثار حقوقي ندارند  مأموران اداري داراي اعتبار هستند و اشخاص عادي ملزم به رعايت آن نيستند ؛ در  بخش نامه ها براي  -1 : چند نكته در خصوص بخش نامه ها  . نمي شوند بلكه تعليمات و دستورات داخلي وزارتخانه ها هستند   از نظر ماهوي بخشنامه ها جز مقررات عمومي كشوري محسوب. بخشنامه ها بازوي اجرايي وزير هستند نامه و صدور بخشنامه هاي آن اجرا مي شوند بنابراين منطق معمولاً قوانين بعد از انتشار و تهيه ي آئين و سپس آن را به مراجع صلاحيت دار ارسال كند و در پاره اي موارد اعمال و اقدامات خلاف قانون را ابطال محسوب مي شود وزير مكلّف است اين عمل مغاير با قانون را ابتدا كشف با توجه به قانون جزا نوعي جرم وزارتخانه مرتكب عملي شود كه بر مبناي قانون رسيدگي به تخلّفات اداري نوعي تخلّف محسوب شود و يا بيشتر جنبه ي كشف و تحقيق دارد و چنانچه مستخدمي در يك  :قدرت نظارتي تعقيبي ) ب  .و رفتار اداري مأموران زير مجموعه ي خويش نظارت ورزد ملاحظه ي اين گزارشات وزير مي تواند بر اَعمال با          .نحوه ي اجراي تكاليف و وظايف خويش را بصورت ماهانه و سالانه به مقامات بالاتر گزارش دهد معمولاً در درون هر وزارتخانه ، وزير مستخدمين زيردست را مكلّف مي كند كه :  از طريق گزارش اداري -03 . اداري به كارمند دولتيصدور حكم ترفيع يك مستخدم يا انتصاب يك فرد به يك پست  يا  اخطار ) مثال  .به اداره يا مأمور معيني است 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٦ ر پايه ي البته تنها استثنايي كه وجود دارد آن است كه قراردادهاي اداري كه معمولاً به لحاظ اينكه ب. نمايد  بودجه ي هر وزارتخانه جزِ بودجه ي كل كشور و تابع قانون  محاسبات عمومي  : اختيار مالي و قضايي  -5 .منعقد شده اند وزير كمتر حقّ دخالت را براي خويش متصور است » اصل آزادي اراده « عقود و با توجه به  لحاظ قانوني فقط از اختيارات وزير قبول هر نوع تعهد مالي عليه وزارتخانه ، اعم از قرارداد و مصارف ديگر از  . هاي اجرايي آن معين و مقررّ شده است ا بالاترين مقام دستگاه اجرايي است كه جزئيات آن در قانون مزبور و آئين نامه اجرايي بر عهده ي وزير و يمطابق قانون محاسبات عمومي ، تشخيص هر هزينه ، و حواله ي پرداخت آن در وزارتخانه و يا دستگاه   . و حواله ي پرداخت آن را صادر كنند وزارتخانه ي خود را طبق پيش بيني بودجه ي كل كشور تشخيص دهند با وزيران مربوط است و آنها مكلّفند هزينه هاي به موجب قانون مزبور ، اختيار امور مالي وزارتخانه. است  پاسخ داراست و توانايي آن را دارد كه به نام دولت طرح دعوي كند و به دعاوي مطروحه عليه وزارتخانه وزير به نمايندگي از سوي دولت اختيار حفظ و حراست از اموال و دارايي هاي وزارتخانه متبوع خويش را  . ر و با امضاي وي تنظيم مي گردند ولي اين امضا را متعلق به دولت مي دانند بنابراين قراردادها به نام وزيبنا به عدم وجود شخصيت مستقل حقوقي وزارتخانه ها ، وزير در وزارتخانه ها بنام دولت عمل مي كند  :وزير در درون وزارتخانه نماينده ي حقوقي دولت محسوب مي شود **   .، وزير مي تواند اختيار مالي خود را به برخي از مقامات اداري واگذار كند است ، ولي مطابق اصولي كه گفته خواهد شد  ر وزارتي ، معاونين و مشاورين ِ وزير بيشتر فعاليت در دفت. ترين همكاران وزير در اين دفتر فعاليت مي كنند برشمرديم خود به تنهايي انجام دهد ، مشكل است ؛ پس در كنار وزير دفتر وزارتي  وجود دارد كه نزديك سياسي وزارتخانه را مدنظر قرار مي دهد ، امكان اينكه وزير بتواند تمامي امورات اداري و وظايفي را كه ر جنبه هاي با توجه به اينكه بيشتر فعاليت وزير صرف امور مهم او در وزارتخانه مي شود و اصولاً وزير بيشت . وزارتخانه به موجب قوانين و مقررات به وزير واگذار شده است  مي تواند مطالبات وزارتخانه را به نام دولت وصول كند و بطور كلي تمامي اختيارات حقوقي وزير. گويد  قسمتي » اصل حقوقي تفويض اختيار « مي دهند و اصولاً وزير با توجه به   هاي اداري ِ وزارتخانه را انجام  انتقال « از اختيارات خود را به معتمدين زير دست خويش واگذار مي كند كه در واقع از آن به عنوان  به . پارهاي از قواعد حقوق خصوصي و حقوق عمومي با يكديگر اختلاف فاحشي دارند  :تفويض اختيار ) 001  : طريق تحققّ مي پذيرد 3انتقال اختيارات به  .اد مي شود نيز ي» اختيارات  افراد مي توانند هر » اصل آزادي اراده ي افراد در امور خصوصي « عنوان مثال  در حقوق خصوصي بر مبناي  اما در حقوق . شخص ديگري وكالت دهد بر اساس انعقاد اين عقد وكالت ، هيچ مانع قانوني وجود ندارد  را كه مغاير با قانون نباشد با يكديگر انجام دهند يعني اگر مثلاً فردي انجام امور خود را به نوع توافقي



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٧ در واقع مي توان گفت كه .  تفويض اختيار از يك مقام اداري به يك مقام اداري ديگر انجام مي گيرد -2 .ت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد است مختص به مقامات بالاتر كه هر وق تفويض در چهارچوب داخلي سازمان اداري صورت مي گيرد بنابراين يك رابطه ي حقوقي سازماني -1 : آثار حقوقي تفويض اختيار  .   تفويض اختيار بايد كتبي باشد و اگر كتباً اختيارات واگذار نشود باعث سو استفاده ي اداري مي گردد   -5 . ندوزرا ، حضور در جلسات هيأت وزيران است و وزير نمي تواند اين اختيار را به معاون خود تفويض كمثلاً يكي از وظايف اصلي هر يك از .   در تفويض اختيار نمي توان اختيارات اساسي را واگذار كرد   -4 .از مسئوليت اداري مي باشد ) طلب ِ كناره گيري  ( عبيري استعفاولتي و به تدستگاه داگر منطقي بيانديشيم بدين نتيجه دست مي يابيم كه اگر تمامي اختيارات تفويض شود به منزله ي خروج از تفويض اختيار ، به ديگري محول كرد بنابراين فقط قسمتي از اختيارات قابليت واگذاري به غير را دارند زيرا باشد و اصولاً نمي توان تمامي ِ اختيارات را از طريق   حدود و ميزان تفويض اختيار بايد مشخص   -3 .شده باشد كسانيكه به نفع و به نام آنها تفويض اختيار صورت مي گيرد مي بايستي در قوانين و مقررات مشخص و معين     -2 .تفويض اختيار بايد با رضايت تفويض كننده صورت گيرد ؛ بنابراين وزير اجباري در واگذاري اختيارات ندارد      -1 :      شرايط صحت تفويض اختيار  .مي گويند كه داراي شرايط و آثاري مي باشد » تفويض اختيار « كنند كه بدين عمل باعث شده تا مقامات اداري ِ بالاتر انجام پاره اي از وظايف اداري خود را به مقامات اداري پايين تر واگذار  اَعمال اداري و پيچيده بودن ِ آن در عمل بنا به وجود شخصيت او قرارداد را امضا كرده است اما گستردگيبنابراين فرد نمي تواند ديگري را به نمايندگي و  وكالت از خود مأمور انجام وظايف محوله سازد زيرا دولت بحث استخدام كه يك قاعده ي مهم ِ حقوق عمومي است گفته شده كه استخدام قائم به شخص است  عنوان مثال در عمومي ، قواعدي كه تصويب شده مانند توافقات صورت گرفته در حقوق خصوصي نيست به به اين معنا كه از مقام اول و اصلي ، سلب ) ايجاد مسئوليت مضاعف ( مسئوليت دو چندان مي شود   . استثنايي حِقوق است و داراي معايبي است و ضرر آن بيش از سود آن است بيشتر حقوقدانان در اين نظريه اشتراك نظر دارند كه تفويض اختيار از قواعد . اختيارات از بين مي رود د مگر آنكه مقام بعدي كه به جاي او انتخاب مي شود ، تفويض اختيار را نپذيرد و به تبع آن تفويض نمي رو      در صورت فوت مقام تفويض كننده يا اتمام دوره ي خدمت وي ، اختيارات تفويض شونده از بين-4 .خودي خود باطل مي گردد  با بركناري فردي كه اختيارات خود را تفويض كرده است ، اختيارات تفويض شده به ديگري نيز به -3 . اره پاسخگو باشد و بر اجراي صحيح امور نظارت كند مسئوليت نمي شود بلكه او مكلّف است همو



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٨ با توجه به اينكه . نوعي واگذاري اختيارات به فردي پائين تر يا مرجع اداري ديگر است : كفالت اداري ) 002 .از تفويض اختيار استفاده نمود  حتي المقدور نبايد مسئوليت مي شود و) رها ايجاد شك و ترديد در كا(  تفويض اختيار باعث لُوث شدن -5 اصل مداومت امور عمومي و تعطيل « اجراي وظايف اين سيستم ، كاربرد عملي ندارد از طرف ديگر مطابق با بلكه در مواردي همچون بيماري ، مسافرت ، مرخصي و نظاير آن كه كفالت اداري امري اختياري نيست  كفيل داراي . مقام شغل بالاتر از خود مي شود به عنوان مثال در غياب وزير ، معاون او كفيل وزارتخانه است در واقع كفيل كارمندي پايين تر است كه بطور موقت قائم . مي گويند » كفيل « مي دهد كه به آن شخص قانونگذار پيش بيني كرده است در اينگونه موارد فرد ديگري بطور موقّت امور اداري را انجام » بردار نبودن آن تفويض امضا منحصراً به امضا كردن . تفويض امضا را نبايد با تفويض اختيار اشتباه كرد : تفويض امضا ) 003 .ده است تمامي اختياراتي است كه مقام بالاتر دارد به جز مواردي كه استثنا ش تفويض امضا جنبه ي اعتماد . مي شود كه مقامي اين اختيار را به كسي ديگر محول مي كند نامه ها و برخي اسناد گفته  ده ي امضا ، تفويض امضا از بين مي رود ؛ حال آنكه در تفويض اختيار شخصي دارد و با تغئير تفويض كننده يا گيرن  .اينگونه نيست
اونت در بايستي پاسخگو باشد و مسئوليت تفويض گيرنده ، بر حسب اوضاع و احوال در باب شركت يا معافزون بر اين در تفويض امضا اگر جرمي واقع شود ، مسئوليت امر متوجه تفويض كننده ي امضا بوده و مي    نظام ها يا سبك هاي اداري .برسد ) كارمندان ( سازماني است و ضمناً موضوع بايد به آگاهي افراد ذي نفع در هر صورت ، تفويض اختيار يا تفويض امضا منوط به اجازه ي قانون يا مقررات . ارتكاب جرم خواهد بود 

حكمفرماست ؛ بنابراين تمامي امور عمومي در اختيار » اصل سلسله مراتب اداري « در سيستم تمركز اداري  .با بودجه و امكانات و مأمورين خود اداره مي نمايند امور عمومي را منحصراً در اختيار دارد و مركزيت واحدي كليه امور را در اين سيستم دولت اداره ي كليه ي تمركز اداري: بند اول    تمركز اختيار در استخدام ، عزل ، نصب و ترفيع   -3 لاتي مانند وزارتخانه تمركز اختيارات در امور سازماني و تشكي  -2  تمركز اختيار در وضع قوانين و مقررات   -1 :تمركز را مي توان در اختيارات زير مشاهده كرد  . هيچگونه دخالتي در تصميم گيري ندارند و صرفاً مجري دستورات اداري بالاتر هستند م گيري در رأس هرم است و مقامات اداري پايين تر تصمي. قدرت مركزي است و سخت آن را اجرا مي كند 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ١٩ . و شهرستان ها تقسيمات ِاداري ِساده اي هستند كه در چهارچوب آن مأموران مركزي ، امور را اداره مي كنند تان ها در اين نظام ، اس. مي دهند و تمام اَعمال و تصميمات به نام اين شخصيت و براي او صورت مي گيرد         واحدي دارند و شبكه ي واحدي محسوب مي گردند و همه در مجموع يك شخصيت حقوقي را تشكيل متمركز ساز كار اجرايي وظايف بر مديريت متمركز است يعني تمام سازمان هاي اداري ، حكم در يك نظام ِ . معمولاً در پايتخت مسقرند ، اداره مي شود تمركز ، امور كشور از يك مركز توسط وزيران كه مقامات عالي تصميم گيرنده در دستگاه دولت هستند و در نظام . تمركز اداري نوعي اداره كردن امور تحت يك فرماندهي است  :تعريف و مشخصات تمركز اداري ) الف  . مي كنند از اين سيستم استفاده ) توتاليتر (       استبدادي  البته در حال حاظر كمتر كشوري بر مبناي سيستم تمركز اداري اداره مي شود و حكومت هاي *  تمركز در امور مالي ، بودجه ، تصويب بودجه و خرج بودجه   -4 اداره ي مستقل و مستقيم امور . اتخاذ تصميم و اجراي آن دو امر ِ جداگانه است :  تمركز اختيار اجرايي   -2 . ي امور ؛ به عبارت ديگر در اين نظام كانون تصميم گيري يكي است كه در مركز قرار دارد  مقتضي و لازم الاجرا براي اداره يعني داشتن حق اتخاذ تصميمات:  تمركز اختيار تصميم گيري در مركز   -1  :براي تحققّ تمركز اداري ، بايد اختيارات ذيل در دست قوه ي مركزي باشد  . صورتي كه قوه ي مركزي فقط مسئول اداره ي امور مليّ باشد تمركز ، جزئي خواهد بود ي و ملّي باشد ، تمركز كليّ است ، و در اگر قوه ي مركزي عهده دار تمام امور شهرستان ها اعم از محلّ . اين تقسيمات هيچگونه شخصيت حقوقي و اختياري از خود ندارند و همه تابع مركز و دستور آن هستند  همچنين تمام . دولت را تشكيل مي دهد و امور مالي آنها تابع قانون بودجه و محاسبات عمومي است همان دارايي دولت و بودجه ي آنها بودجه ي عمومي كه همان شخصيت حقوقي دولت است ، دارايي آنها تابع آنها در شهرستان ها و تقسيمات جز كشور ، در مجموع شخصيت واحدي را به وجود مي آورند ادارات در اين نظام ، مراكز اخذ تصميم ، وزيرانند كه قوه ي مركزي را تشكيل مي دهند و وزارتخانه ها و تمام  :   وحدت شخصيت حقوقي   -1 :نتايج عملي تمركز اداري  . يا مقامات ديگر انتخاب شوند ين وضع مأموران ، بيشتر تابع نظر و دستورند تا آنكه بوسيله ي ساكنان محل و نصب و عزل شوند ؛ زيرا در ا اداره ي مستقيم امور ايجاب مي كند كه مأموران اجرا ، كاملاً تابع قوه ي مركزي باشند و بوسيله ي او   -3 .وي بتواند تصميماتي را كه مي گيرد بوسيله ي مأموران و ايادي خود اجرا كند ت ، نيروي اجرايي لازم در اختيار قوه ي مركزي قرار گيرد تا ايجاب مي كند كه براي اجراي كامل تصميما



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٠  :  سلسله مراتب اداري   -2 . حقوقي به نام يك شخص حقوقي يعني دولت انجام مي گيرد اعمال آنها اعم از حقوقي و غير مأموران آنها ، مستخدمين دولت محسوب و از حقوق و مزاياي استخدام كشوري استفاده مي كنند و تمام 
 :  كنترل سلسله مراتبي   -3 . آمده ، وحدت فرماندهي و انضباط در دستگاه حفظ شود در درجات پايين سلسله مراتب قرار دارند اجرا شود و از تصميم گيري هاي ضد و نقيض جلوگيري به عمل  جز به جز ، بوسيله ي مأموراني كه سبب مي شود دستورها و فرمان هايي كه از طرف وزير صادر مي گرددرابطه ي سازماني است كه سرپرستان اداري و افراد زيردست آنها را زنجيروار به يكديگر متصل مي سازد و سلسله مراتب اداري ، يك . زيردست خود فرمان مي راند ، خود از سرپرست اداري بالاتر فرمان مي برد  بر افراد وسيعي نسبت به افراد زيردست خود دارد ؛ به اين ترتيب كه هر سرپرست اداري در عين اينكهدر اين نظام ، عموم مأموران دولتي به طور سلسله مراتبي به يكديگر مرتبطند و مافوق اداري اختيارات  

ست تا  او بتواند نظم لازم را در دستگاه اداري برقرار مجموعه اختياراتي كه قانونگذار به مافوق اداري داده ا  ) تكليف مأموران به رعايت انضباط ( مأموران از اوامر مافوق خود تبعيت كنند و اين را تكليف خود بداند قدرت سلسله مراتبي مافوق وقتي محققّ مي شود كه اولاً . كرده ، آن را به گونه اي كه مي خواهد اداره كند   . ض جلوگيري مي شود متناق در سيستم تمركز اداري در اتخاذ تصميمات هماهنگي بوجود مي آيد ؛ در واقع از اتخاذ تصميمات   -2 .ندارند سيستم تمركز اداري بهترين شيوه ي اداره ي امور مي باشد  در كشورهايي كه مردم ِ آن كشور هنوز با حقوق و تكاليف ِ ناشي از زندگي اجتماعي خود آشنايي   -1  :ري محاسن سيستم تمركز ادا .به هم مي زند و مادون در دستگاه اداري علت وجودي خود را از  دست مي دهد مافوق اداري نمي تواند به جاي مادون تصميم بگيرد و آن را اجرا كند ؛ زيرا اين عمل نظم سلسله مراتبي را  ) .اختيار موافقت قبلي ( صميمات مأموران مادون به موافقت قبلي خود  اختيار مافوق در تعليق ت -3 .  آنها  اختيار مافوق در ابطال و تصميمات غير قانوني مأموران مادون خود و يا اصلاح و تغيير دادن و يا تعليق  -2 . انفرادي باشد يا بصورت بخشنامه اين موضوع در بحث راجع به اختيار نظارتي وزير بررسي شده است ممكن است به صورت احكام خاص و  اختيار دادن دستور و آموزش توسط مافوق به مأموران مادون كه  -1 :نظارت يا كنترل سلسله مراتبي شامل اختيارات زير است   .آنها تصميم بگيرد و اقدام انضباطي به عمل آورد در صورت سرپيچي آنها از اوامر ، مافوق بتواند اعمال و تصميمات آنها را ابطال يا تصحيح كند و عليه ثانياً 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢١ سبب نظم اداري » اصل سلسله مراتب اداري « در اين سيستم وزرا قدرت فوق العاده اي دارند و رعايت *  . سيستم تمركز اداري خشك و غيرقابل انعطاف است   -5 . ادارات مركزي از معايب سيستم تمركز اداري است  توسعه بي رويه ي  -4 . اختيارات بيشتري بدهد كه آن را در اصطلاح واگذاري اختيارات تام يا فوق العاده مي نامند با توجه به همين نارسايي هاست كه در برخي موارد ، قوه ي مركزي مجبور مي شود براي اداره ي امور ،  .نيازهاي محلي آگاه تر و آشناترند  ، از مأموران مركز به چون مديران غالباً محلي بوده ، از طرف اهالي و يا ساكنان محل انتخاب مي شوندشوند و غالباً اهل محل نيستند ، كمتر به امور محلي بصيرت كامل دارند ؛ در حالي كه در عدم تمركز اداري غالباً مانع حسن ِاداره ي امور است ؛ زيرا مأموران دولت به جهت اينكه از مركز منصوب مي  اين نظام   -3 موافقت مركز را جلب كنند و همين امر موجب افزايش تشريفات و اتلاف وقت و كندي جريان امور مي شود نمايندگان دولت مركزي كه در نقاط مختلف كشور انجام وظيفه مي كنند ، مجبورند در هر مورد ، نظر و ين نظام ، كاغذبازي و ديوانسالاري را رواج مي دهد ؛ زيرا ا.  كندكاري در سيستم اداري پيش مي آيد   -2 . هاي ديكتاتوري نيست  مي كند و به همين جهت است كه هيچ وقت عدم تمركز اداري باب طبع ِ حكومت ابتكار افراد را تقويتاداري مفهومي حقيقي از دموكراسي يعني حكومت مردم بر مردم بوده و آزادي و غرور و استقلال فكر و تمركز مطيع محض بار مي آورد و فكر ابتكار و قدرت تصميم را از آنان سلب مي كند ، در حالي كه عدم  اين نظام مديريت ، مأموران دولت را كه غالباً مجبورند كوركورانه دستور مركز را اجرا كنند ، بتدريج   -1 : معايب و زيان هاي تمركز اداري  .ي آيد و بي طرفانه تصميم گيري مي شود  مپيش اصولاً مأموران اداري منتخب محلي نيستند پس بدنبال منافع قومي و شخصي نيستند و استهلاك منافع   -5 .  در سيستم تمركز اداري بازدهي سازمان هاي عمومي بيشتر مي شود  -4 .  در سيستم تمركز اداري برابري افراد در برابر قانون تقويت مي شود   -3 ي و امور محلي تبيين كننده ي نحوه ي اداره نمودن امور مل. مي شود و داراي محاسن و معايبي مي باشد   .»و همه چيز در پايتخت متمركز شود آن سيستم ، سيستم تمركز اداري است اگر امورملي و محلي در اختيار قدرت مركزي باشد « در يك تعبير كلي . سيستم اداري حاكم بر كشور است 
 . زايد و رفع تراكم در مركز و تأمين حسن ِ اداره ي امور و سرعت عمل در كارهاست تصميم گيري و ستادي به مقامات قوه ي مركزي در شهرستان ها داده مي شود و هدف از آن حذف تشريفات ق العاده يا نظام عدم تراكم  نوعي تمركز اداري است كه در آن برخي از اختيارات نظام واگذاري اختيارات فو  : واگذاري اختيارات فوق العاده   :بند دوم 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٢ ورت اعطا و واگذاري اين سبك اداره ، در حقيقت نوعي تمركز اداري به شمار مي رود ؛ زيرا در هر ص. مأموران و نمايندگان اين قوه مانند روساي ادارات و استانداران و فرمانداران در شهرستان ها تفويض مي شود ، اختيار تصميم گيري كه اصولاً در نظام تمركز اداري در صلاحيت قوه ي مركزي است ، به در اين نظام  از اين نظر نظام واگذاري اختيارات فوق العاده براي حسنِ . مي كند   مقتضيات را به چشم مي بيند و درك غالباً كمتر با حقيقت وفق مي دهند اقدام مي كنند ، در صورتي كه اگر شخص مدير در محل باشد ، شرايط و ش ها كه وزير يا معاون وي و يا مدير كل چيزي را كه از آن ناحيه مي شنوند و بر طبق مسموعات و گزارآسان تر انجام مي شود تا در مركز ؛ زيرا نيازها در محل بهتر محسوس و معلوم است ، در حالي كه در مركز ، به علاوه برخي امور وجود دارند كه در محل ، بهتر و .   آن را اجرا مي كنند  مي گيرند و   واگذاري تصميماين نظام ، مأموران بدون اينكه مكلف به كسب دستور از مركز باشند ، خود به تنهايي در حدود اختيارات زيادي از تراكم و كندي جريان امور در مركز كاسته شده ، بسياري از مشكلات اداري حل مي شود ؛ زيرا در  روي اعتدال و احتياط اِعمال شود تا حد چنانچه اين نظام از. از اختيارات قوه ي مركزي كاسته مي شود چنانچه پيشتر گفته شد در اين نظام اختيارات مأموران دولت در شهرستان ها افزايش يافته ، به همان نسبت ،  : محاسن و معايب نظام اختيارات فوق العاده  . ريت ، ماهيت نظام را كه تمركز اداري است ، تغيير نمي دهد  سطوح پايين مديآنها در شهرستان ها و يامأموران ِ عهده ي مركز است و اعمال آنها تحت نظارت دائمي است ، صِرف ِ انتقال بخشي از اختيارات وزيران به به علاوه چون عزل و نصب آنها به . اختيارات به نفع مأموران دولت مركزي به عمل مي آيد ، نه مقام ديگر  گاه مجهزي براي بازرسي و نظارت وجود داشته باشد ، اداري را رفع مي كند و در صورتي كه در كشور دستبا وجود اين ، ارزش واگذاري اختيارات را نبايد انكار كرد ؛ زيرا در هر حال اين نظام بسياري از مشكلات  . غيرعملي مي شود و تا آنجا كه ممكن است مصالح ملي فداي نظريات و منافع محليّ مي گردد حد در تمام كشور دشوار ، بلكه خود عمل مي كنند ، ايجاد وحدت نظر در اداره ي امور و تعقيب سياست واعلاوه بر اين چون هر يك از حكّام و روساي ادارات محلي بر طبق سليقه ي . ادارات محلي را فلج مي كند چنانچه دولت مركزي ضعيف باشد ، قدرت قانوني خود را صرف ِ تعدي و تجاوز مي كند و نظم و انضباط ند و اختيارات تام منصوب مي شود ، به محض اينكه از پايتخت بيرون رفت مأموريت خود را فراموش مي كاين سبك اداره كردن امور ، محاسني دارد ولي معايبش آن است كه وقتي مأموري براي اداره محلي با چنانچه گفته شد . طي و وسايط نقليه به استقرار اين سبك ِ اداره ي امور كمك مي كرد و نبودن وسايل ارتبامي كردند و جز در موارد مهم با مركز مشورت و مكاتبه نمي كردند و بويژه عدم وجود راه هاي مرتب و امن زيرا حكاّم از مركز با اختيارات تام به محل مأموريت خود عزيمت و امور را مطابق سليقه و ميل خود اداره ن هاي گذشته عملاً به همين ترتيب بوده است ؛ سبك اداره ي كشور ما ، در زما. اداره ي كشور مفيدتر است 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٣  .مناطق كشور نيست و در برخي موارد آرمان و استقلال خواهي و گرايش هاي دموكتراتيك را ارضا نمي كند نيازهاي اصلي مردم در پايان بايد دانست با وجود مزايايي كه نظام واگذاري اختيارات دارد ، قادر به تأمين  . و دلبستگي پيدا خواهند كرد بي ترديد اين شيوه ، از تمركز محض مفيدتر خواهد بود و مأموران دولت بيشتر به محل مأموريت خود علاقه 
قاماتي كه كم و بيش عدم تمركز اداري نظامي است كه در آن ، صلاحيت تصميم گيري درباره ي امور به م تعريف و اقسام عدم تمركز اداري : بخش اول   :عدم تمركز اداري : بند سوم   :قوه ي مركزي هستند سپرده شده و بر چند قسِم است       مستقل از
عدم تمركز اداري را نبايد با عدم . كنند ، دولت مركزي نسبت به اعَمال آنها نظارت مي كند خود تجاوز نصلاحيت آنها گذاشته شده است حقّ تصميم گيري دارند ، ولي براي اينكه مقامات مزبور از حدود اختيارات سازمان و مأموران خاص خود را دارند و سازمان ها و شوراهاي محلي در تمام اموري كه مطابق قانون در  ، شخصيت حقوقي جدا از شخصيت حقوقي دولت دارند و بودجه ، در اين نظام ، هر يك از شهرستان ها  .امور اداري محلي را به ساكنان محول مي كند تا آنها امور مزبور را توسط شوراهايي كه انتخاب مي كنند ، اداره كنند ترتيب كه قوه ي مركزي به جاي آنكه تمام امور شهرستان ها را به عهده بگيرد ، اداره ي تمام يا بخشي از لي است ؛ بدين عدم تمركز محلي در حقيقت  نوعي مردم سالاري و شركت دادن آنها در اداره ي امور مح . خود سهيم شوند و كارها بهتر اداره شود محلّي ، و همانگونه كه گفته شد هدف از آن ، اين است كه اهالي و يا ساكنان هر محل در اداره ي امور محلي ا استان نسبت به اداره ي پاره اي از امور تصميم گيري به يك ناحيه و محل مانند دِه يا شهر يا شهرستان و يعدم تمركز محلي يا سرزميني عبارت است از اعطاي استقلال و خودساماني اداري ؛ يعني اعطاي صلاحيت  :عدم تمركز محلي ) الف   تغئير نمي دهد و نبايد آن را با فِدِراليسم اشتباه كرد ؛ زيرا اموري كه به عهده ي شوراها و مقامات محلي است  و شكل حكومت را –مي داشته باشند اطاعت كنند و به قولي قوانين نبايد خاص باشند و بايد جنبه ي عموكوچك ترين افراد جامعه گرفته تا مقام رهبري همگي بصورت مساوي مي بايستي از قوانين و مقرّرات جامعه  يعني تبعيت تمام افراد كشور از قوانين واحد از -بايد خاطرنشان كرد كه عدم تمركز اداري ، وحدت حقوقي  .بخشي از آن نيز به روساي ادارات و دواير تابع واگذار شود مانند تنظيم برنامه ، سازمان دادن ، هماهنگي ، كنترل و رهبري ، در دست سرپرست سازمان باقي بماند و به عبارت ديگر هدف از عدم تمركز سازماني در اصطلاح مديريتي اين است كه بخشي از وظايف مديريت  يك سازمان است ؛ محلي است ، در حالي كه عدم تمركز سازماني مسأله ي تجمع و يا تفويض اختيارات درمنظور از عدم تمركز اداري ، شركت دادن اهالي يك ناحيه در اداره ي امور . تمركز سازماني اشتباه گرفت 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٤ طبق قوانين ويژه اي كه از مذهبي و زباني وجود دارد كوشش مي شود هر منطقه به صورت خودگردان بر بدين ترتيب كه معمولاً در كشورهايي كه در آنها اختلافات جغرافيايي ، اقتصادي يا قومي ، . يك كشور است كردن بار دولت مركزي است ، در صورتي كه منطقه گرايي نوعي راه حل براي مديريت امور ناهمگون در ك منطقه گرايي نوعي عدم تمركز اداري است ، با اين تفاوت كه عدم تمركز راه حلي براي تمركز زدايي و سب :منطقه گرايي  . مجالس مقننّه ، قوه ي قضائيه ، هيأت وزرا و قوانين مخصوص به خود هستند بعيت مي كنند ، در صورتي كه در نظام فدِِراليسم ، دولت هاي عضو متحده داراي همه از قوانين واحد ت، تنها امورِ اجرايي و اداري است و آنها به هيچ وجه حقّ مداخله در امور قضايي و يا قانونگذاري ندارند و  در منطقه گرايي اداري ، استقلال منطقه ي . منطقه گرايي ممكن است اداري يا سياسي باشد . حفظ گردد  مي شود ، اداره شود و ويژگي هاي هر منطقه كه خواست اهالي آن است ،      طرف دولت مركزي وضع  .د و وحدت حقوقي كشور محفوظ است  نمي رو  از امور اداري فراتر) خودمختار ( خودگردان 
 : عدم تمركز فنّي  ب 

اين قبيل موسسات را كه از شخصيت حقوقي و آزادي عمل لازم . اداره ي يك يا چند امر عمومي معين عدم تمركز فنيّ يا غيرسرزميني عبارت است از واگذاري استقلال و اختيار تصميم گيري به يك موسسه براي   اما براي اينكه اين . آزادي عمل داشته باشند و از جريان سياسي يا دخالت نارواي قوه ي مركزي مصون بماند منظور از اين كار ، اين است كه موسسات مزبور در امور و تصميمات خود . متمايز و جدا از خود قائل شود مركزي ، اداره يا اداراتي را از تشكيلات خود منتزع سازد و براي آنها استقلال اداري و شخصيت حقوقي اعطاي استقلال به موسسات ، ناشي از ملاحظات فنيّ و سازماني است كه گاهي ايجاب مي كند قوه ي  . مي نامند » موسسه ي عمومي « ر اصطلاح برخوردارند ، د ناحيه به حدي نباشد كه به آزادي عمل او  نظارت قوه ي مركزي نسبت به آن موسسه و يا    .2اداره كند  ناحيه يا موسسه اي كه عدم تمركز آن مورد نظر است ، امور محول شده را به طور جداگانه و مستقل    .1 :نوعي استقلال اداري و آزادي عمل است و براي اينكه اين امر تحقق پيدا كند لازم است عدم تمركز همواره متضمن به طور كلي ، . عدم تمركز اداري و فنيّ ، هر دو روش و اصول مشتركي دارند  : ويژگي هاي عدم تمركز اداري   :بخش دوم  . شوراهاي منتخب خِود اداره مي كنند مانند دانشگاه ها و مدارس عالي ، داراي استقلال و شخصيت حقوقي جداگانه اند و امور محول شده را بوسيله ي ت فرهنگي دولت نسبت به آنها نظارت دارد ؛ چنانچه برخي از موسساامر به بي نظمي و هرج و مرج منجر نشود ،   .لطمه وارد بزند 
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اين نوع . ناحيه داراي حقوق و تكاليف مشخص ، بودجه ، اموال ، سازمان ، و مأموران مجزا از دولت باشد ه آن موسسه يا استقلال و آزادي عمل يك موسسه و يا ناحيه ، مستلزم آن است ك .شخصيت حقوقي  )الف     مي تواند به طور ) و يا موسسه ي غيرمتمركزي كه داراي شخصيت حقوقي است ناحيه (  شخص حقوقي _1 :اعطاي شخصيت حقوقي به نتايج زير مي انجامد  . مي نامند » شخصيت حقوقي « تسهيلات معمولاً ناشي از عواملي است كه آن را به اصطلاح  به همين جهت است كه .  شخص حقوقي داراي بودجه ي مستقل يعني درآمد و هزينه ي جداگانه است _2 . مستقل تصميم بگيرد و اَعمال حقوقي انجام دهد  دارايي موسسات و نواحي غيرمتمركز را نبايد با دارايي .  شخص حقوقي ، دارايي ويژه ي خود را دارد _3 . مومي كشور مي شود عدم تمركز موجب تعدد بودجه هاي مستقل و مجزا از بودجه ي ع تمركز فقط يك شخص حقوقي وجود دارد كه همان شخصيت حقوقي دولت دهند ، در حالي كه در نظام حقوقي مي شود ؛ زيرا در اين نظام ، هر يك از نواحي و موسسات غيرمتمركز اشخاص حقوقي را تشكيل مي ناحيه اي است كه عدم تمركز آن در نظر است و به همين جهت عدم تمركز اداري موجب افزايش اشخاص ق عدم تمركز اداري ، شناختن شخصيت حقوقي موسسه يا بنا به آنچه گفته شد ، نخستين وسيله براي تحقّ .نظر سلسله مراتب تابع مقامات مركزي يعني وزيران نيستند ، بلكه فقط تحت نظارت آنها قرار دارند سلسله مراتب مزبور به شخص حقوقي مزبور ختم مي شود و به همين جهت روساي واحدهاي غيرمتمركز از شخص حقوقي نيز وجود دارد ، ليكن هرچند سلسله مراتب اداري يك اصل سازماني است كه در سازمان هر   .موسسات و نواحي غير متمركز از نظر سلسله مراتب اداري تابع دولت مركزي نيستند  شخص حقوقي ، واحد سازماني مستقل و جداگانه اي را تشكيل مي دهد ؛ به همين جهت مأموران _5 . امه كند و يا طرف دعوي قرار بگيرد شخص حقوقي ، حق دارد به طور مستقل دعوي اق_4 . بعلاوه دارايي آنها ممكن است مانند دارايي دولت تابع قانون محاسبات عمومي نباشد . دولت اشتباه كرد   .در ادامه شرح آن آورده مي شود اما وسيله ي ديگر براي تحققّ عدم تمركز اداري ، انتخابي بودن مديران واحدهاي غيرمتمركز است كه . است 
رين واحدهاي غير متمركز عدم تمركز اداري درجاتي دارد ؛ بر حسب اينكه مأمو .نظام انتخاب  )ب      . خاصي بين مأمور و موسسه اي كه اداره ي آن را به عهده دارند ايجاد مي كند تصابي استقلال بيشتري دارند ، بعلاوه نظام انتخاب ، علقه ي در مقابل قدرت مركزي نسبت به مأموران اناداري را تقويت و تشديد مي كند ؛ زيرا واحدهاي غيرمتمركزي كه مديران خود را آزادانه انتخاب مي كنند ، نظام انتخاب ، عدم تمركز . انتصابي و يا انتخابي باشند درجه ي عدم تمركز اداري كمتر و  يا بيشتر است 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٦ يك مفهوم فنيّ و تخصصي است يعني اينكه به موسساتي كه متوليّ امر خاصي هستند ، عدم تمركز فني  .سكونت داشته باشندكافي نيست بلكه لازم است از طرف اهالي محل نيز انتخاب شوند كز محلي براي ايجاد علقه ي حقيقي ، صِرف ِ اينكه مديران اهل محل باشند و يا سابقه ي در عدم تمر .خود موسسه انتخاب شوند مديران مزبور در عدم تمركز محليّ ، از طرف اهالي و يا ساكنان ناحيه ، و در عدم تمركز فنيّ از طرف  ثانياً ، مديران موسسات ، در حد امكان از بين كارمندان باسابقه ي آن موسسات انتخاب شوند ؛ اهل آن نواحي باشند و در تمركز فنيّ ، مديران نواحي غيرمتمركز در عدم تمركز محليّ ، بايد ساكن و اولاً ، :بنابراين براي اينكه عدم تمركز اداري تحقق پيدا كند لازم است  هيأت مديره ي آنها از طرف دولت براي مدت مأمورين موسسه آسان و يا خالي از عيب نيست ، معمولاً  چون انتخاب مديران از طرف همه ي – كه نوعي ناقص از عدم تمركز اداري است –در عدم تمركز فنيّ  .هدف گسترش علم و آموزش عمل مي كند ولي تحت نظارت قيمومتي ِ وزارت علوم است بهشتي تهران موسسه ي عمومي ِمستقل است و با به عنوان مثال دانشگاه شهيد . ِ مقامات مركزي هستند امور خاص را بر عهده دارند ؛ اين موسسات واجد شخصيت حقوقي مستقل هستند اما تحت نظارت قيمومتي به عبارتي ديگر در كنار وزارتخانه ها موسسات عمومي مستقلي بوجود آمده اند كه وظيفه ي اجراي پاره اي  .حقوقي داده شود شخصيت  ردار شود ، و بتواند به عمليات مورد نظر كمال مي رسد كه واحد غيرمتمركز از درآمد و منابع مالي كافي برخومعاملاتي انجام دهد ، و بتواند مانند يك شخص حقيقي وارد زندگي حقوقي گردد ، لكن عدم تمركز وقتي به سازمان اين امكان را به وجود مي آورد كه آن واحد جغرافيايي و يا سازمان داراي اموال و دارايي شود و  يك بايد دانست اعطاي شخصيت حقوقي به يك واحد جغرافيايي مانند ده ، يا شهر ، يا شهرستان ، و يا . وابستگي كمتر نسبت به آن داشته باشند مي شوند و اين وضع سبب مي شود مديران موسسه در برابر دولت احساس استقلال و      معين انتخاب  از طرف اهالي محل انتخاب مي شود و شوراي مزبور شهردار را كه مأمور در هر شهر شوراي شهر مستقيماً انتخاب مي شود كه اين شورا يا هيأت مديره مأمورين اجرا را معين مي كنند ؛ براي مثال طبق قانون شوراها ، محلّي ، شورايي از طرف اهالي و يا ساكنان محل ، و در عدم تمركز فنيّ ، هيأت مديره اي از طرف دولت سر نيست ، معمولاً در عدم تمركز نظر به انتخاب تمام مأموران نواحي و موسسات غيرمتمركز و در عمل مي . مي كنند از استقلال و آزادي عمل لازم برخوردار نيستند واحدهاي غيرمتمركزي كه درآمد و عوايد كافي ندارند ، و يا تنها از كمك هاي مالي دولت استفاده . بپردازد   . اجراست انتخاب مي كند 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٧  . حدودي كه قانون معين كرده ، قابل ِ اعِمال است صورتي كه نظارت دولت مركزي نسبت به شوراهاي محليّ و موسسات غيرمتمركز فقط در موارد و در كند و مأمور مادون مكلّف است از دستورهاي مافوق ، و لو اينكه مخالف نظر خود باشد ، اطاعت كند ؛ در ود مطلق و غيرمشروط است و او مي تواند اعَمال حقوقي آنها را اصلاح و يا ابطال وزير نسبت به مأمورين خنظام متمركز ، مطلق است و نظارت در عدم تمركز ، مشروط است ؛ بدين معني كه در نظام تمركز ، نظارت فرق عمده ي قيمومت اداري در عدم تمركز با نوع نظارت موجود در نظام تمركز در اين است كه نظارت در  .  است كه حدود و چگونگي آن را كاملاً تعيين كند تمركز اداري است و اين فقط در صلاحيت قانونگذارميزان آزادي واحدها و مقامات غيرمتمركز و نظارت دولت مركزي بر آنها ، يكي از دقيق ترين مسائل عدم تعيين . بايد توجه داشت كه قيمومت اداري نبايد به حدي باشد كه به آزادي واحدهاي غيرمتمركز لطمه بزند  .  ، دست مي زنند فريبي و لو اينكه منافع مصالح عمومي باشد غيرمتمركز ، كه خود غالباً به ترتيب انتخاب معين مي شوند براي حفظ موقعيت خود هرگونه اقدام و عوام فداي منافع محلي و خصوصي شود ؛ زيرا اعضاي شوراها و هيأت هاي مديره ي موسسات و مقامات ارتي در بين نباشد چه بسا منافع ملي غيرمتمركز اغلب موجب هرج و مرج و تشتّت مي شود و چنانچه نظاين نظارت و يا در واقع احتياط و ملاحظه به اين دليل است كه آزادي كامل واحدهاي . نظارت دارداستقلال نواحي و واحدهاي غيرمتمركز مطلق نيست ، بلكه دولت مركزي نسبت به اختيارات و آزادي آنها  : عدم تمركز اداري  قيمومت اداري يا نظارت مركز در نظام          -02 .دو وسيله در عدم تمركز به كار رفته باشد ، عدم تمركز اداري داراي قوت كمتر يا بيشتري خواهد داشت نواحي غيرمتمركز وسيله ي ديگري است كه آن را تقويت و تشديد مي كند و بر حسب ِ اينكه يك و يا هر به موسسات و يا به آنهاست كه اين كار موجب آزادي عمل آنها مي گردد ؛ ليكن اعطاي حقّ انتخاب مديران طبق گفتارهاي فوق اولين وسيله براي تحققّ عدم تمركز موسسات يا نواحي ، اعطاي شخصيت حقوقي به 
يعني همانگونه كه مردم .  عدم تمركز متناسب با تمايلات بشري و آزادي اراده و تصميم گيري مي باشد   -1 : محاسن عدم تمركز اداري  محاسن و معايب عدم تمركز اداري : بخش سوم    كنند ، علاقه دارند اداره ي امور اداري ِ آنها نيز در دست مايلند در امور سياسي و حكومتي خود شركت  هترين شيوه ي اداره ي  سيستم عدم تمركز در كشورهايي كه اختلافات قومي ، نژادي و مذهبي دارند ، ب  -4  مشاركت بيشتر مردم در سيستم عدم تمركز موجب افزايش حس ابتكار و فعاليت افراد مي شود   -3 . عدم تمركز  ، تضميني است براي اداره شوندگان در برابر تجاوزات و تعديات احتمالي اداره كنندگان   -2 افراد از اينكه حكومت مركزي در تمام امور اداري مربوط به آنها دخالت كند ، سخت بيزارند . خودشان باشد   امور است 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٨ 5-  عد ِفني و  اداري سيستم عدم تمركز موجب تشخيص بهتر مقتضيت كارها و  عدم تمركز اغلب موجب تشتتّ و نفاق و گاه عوام فريبي مي شود و در نتيجه براي پيشرف  -1 : معايب عدم تمركز اداري  . وظايف قدرت مركزي كمتر مي شود و بهتر مي تواند به امور مليّ رسيدگي شود   -6 .مي شود تا امور عمومي را اجرا كنند         ات محلي از سوي منتخبين محلي از ب  . هايي براي دموكراسي برشمرد ، در عدم تمركز نيز همان نارسايي ها وجود دارد كه به دليل اينكه عدم تمركز از مظاهر دموكراسي است ، چنانچه بتوان نارسايي مي توان اينگونه استنباط كرد  . عمومي كشور را دچار وقفه مي كند  گاهي مواقع برخي غَرَض ورزي هاي شخصي بر مصالح عمومي غلبه مي كند و تحققّ برنامه هاي   -3 . در اين شيوه ، مأمورين محلي تحت نفوذ اعضاي شوراها قرار مي گيرند   -2 . مصالح عمومي زيانبار است 
بنابراين سيستم حاكم بر سازمان هاي اداري بدواً در قانون اساسي هر . كشوري مشخّص و معين شده است عبارت ديگر نحوه ي اداره نمودن امور عمومي هر كشوري بر اساس يك سيستم خاص اداري در قوانين هر به .  در قالب سيستم يا سبك اداري پيش بيني شده است ارتباط منطقي ميان سازمان هاي اداري ِ هر كشور ) : سيستم يا سبك هاي اداري كشور ( اصول حاكم بر سازمان هاي اداري   امور عمومي چه انواعي دارد؟ «  و » امور عمومي چيست ؟ « بررسي سيستم ها و سبك هاي اداري لازم است بدانيمسپس از طريق قوانين عادي به تمامي سازمان هاي اداري ابلاغ مي شود قبل از . ت كشوري پيش بيني شده اس آبرساني به شهر عالي . اموري هستند كه منافع آنها مختص يك محلهّ و منطقه است:  امور عمومي محلّي  -2 . . .   پالايشگاه خارگ ، سازمان انرژي اتمي ، دفاع از كشور ، حفاظت از جنگل ، پارس جنوبي و . مي گردد      مستقيماً به تمامي مردم و ملّت يك كشور برامور عمومي مليّ اموري هستند كه منافع آن : امور عمومي ملّي  - 1 : نوع است 2در يك تقسيم بندي كلي امور عمومي  .موارد به نهادهاي خصوصي نيز واگذاري شده است اجراي امور عمومي از اختيارات دولت است و در برخي ديگر از كشورها انجام امور عمومي در بسياري از ه اي كشورها امور عمومي در هر كشوري با توجه به قوانين و مقررات مشخص و معين شده است ؛ در پار .»  كه ي بهداشت عالي شهر كه امر عمومي محلي است يا به عنوان دومين مثال احداث جاده شهر ، تأسيس شب   .مضافاً بر اينكه چگونگي اجراي امور ملي و محلي مشخص كننده ي سيستم اداري حاكم بر كشور است  ) .محل تولد نيما يوشيج ( » روستاي  يوش « ي آسفالته ي



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٢٩ ر يك منطقه ي خاص از ناحيه ي آنان مأموريت دارند كه امور عمومي را برآورده سازند ليكن از آنجايي كه دبدان معناست كه در سطح مناطق و شهرستان ها  نمايندگاني از طرف دولت مركزي فعاليت مي كنند هرچند تمركز ، سازمان هاي اداري نيز فعاليت مي كنند كه مصداق عدم تراكم اداري هستند و آن در كنار واحدهاي م  :سازمان هاي اداري  در شهرستان فرماندار ، در . ه مي شود كوچكترين واحد تقسيمات كشوري روستا است كه توسط دهدار ادار . را شامل استان ، شهرستان ، شهر ، بخش ، دهستان و روستا دانست  قانون ِتعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به تصويب رسيد كه واحدهاي تقسيمات كشوري 1362در سال  .  شهرستان گرديد 49 استان و 10كشوري ، ايران داراي پس از تصويب تقسيمات  . بود ) دِه ( هر ايالت داراي چند ولايت و هر ولايت داراي چند بلوك و هر بلوك داراي چند قصبه   ايالت فارس  -4  ايالت كرمان و بلوچستان  -3  ايالت آذربايجان  -2  ايالت خراسان  -1 : ايالت بزرگ تقسيم بود كه عبارتند از 4است كه كشور ايران به » قانون تشكيل ايالات و ولايات « اولين قانون در اين زمينه  .تقسيمات كشوري بطور رسمي به بعد از انقلاب مشروطه بر مي گردد  . عهده داشته اند تصميم گيري ها در پايتخت بوده اما مناطق كشوري نيز داراي حاكماني بوده اند كه امور اداري آنجا را به ساده تر هرچند اصول اساسي از قديم الايام كشور ايران بصورت منطقه اي اداره مي شده است ؛ به عبارت  . مورد مطالعه قرار گيرد سازمان اداري منطقه اي ، براساس تقسيمات كشوري شناخته مي شود بنابراين ابتدا بايد تقسيمات كشوري  .مي گويند  »مقامات منطقه اي «  فعاليت دارند به آنها جدا ( بنابراين هرگونه الحاق ، امتزاج . ايجاد هر نوع واحد تقسيمات كشوري بايد به موجب قانون باشد  .استان استاندار  امور اداري منطقه اي را اجرا مي كنند  لس شوراي اسلامي انجام ، تغيير يا حذف بنا به پيشنهاد وزارت كشور و هيأت وزيران و تصويب مج) شدن  وزارت كشور به عنوان مهمترين . تمامي واحدهاي تقسيمات كشوري زير نظر وزارت كشور هستند  .مي گيرد     . وزارتخانه در امور اجرايي ِ كشور داراي اهداف و وظايفي است 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣٠  : وظايف وزارت كشور   عرف-3 رهنگي ، سياسي ، اجتماعي بافت ف-2 حد ِنصاب ميزان جمعيت  -1  :ملاك تشخيص واحدهاي تقسيمات كشوري عبارتند از 
استان از به هم پيوستن چند شهرستان ِ مجاور بوجود . بزرگترين واحد تقسيمات كشوري ، استان مي باشد   : استان  نظارت بر امور شهرداري ها   -8  گسترش آزادي هاي مشروع   -7 )مانند شوراها ( شوري محلي  نظارت بر امور واحدهاي تقسيمات ك  -6  برقراري امنيت كشور   -5  برگزاري انتخابات   -4  تعميم دموكراسي   -3  ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي   -2  زمينه سازي مساعد براي پياده شدن سياست هاي كلي دولت   -1  فرهنگي ، سياسي و اجتماعي ِ مركز هر استان يكي از شهرهاي استان است كه مناسب ترين كانون . مي آيد  ر و وزيران پيشنهاد و پس از تصويب مقام استانداري در هيأت وزيران ، حكم استاندار به امضاي رئيس جمهواستاندار از طرف رئيس جمهور و هيأت . مي باشد » استاندار« رياست ِ استان بر عهده ي فردي بلندپايه به نام  :استاندار  .آن استان شناخته مي شود    تأمين نيازهاي عمومي استان در امور عمراني  -4  گزارش از نحوه ي عملكرد مسئولين ، مقامات و سازمان هاي اداري استان به مركز  -3   كنترل اتباع بيگانه  -2 .خود را داراست  امور سياسي استاندار نماينده ي عالي ِ سياسي ِ دولت مي باشد كه حق تعليمات اداري بر زيردستان  در  -1 :وظايف استاندار  .به عنوان استاندار ، تعيين كرد را نيز كه داراي خدمت رسمي ِ دولتي نيستند و حتي قبلاً در وزارت كشور مشغول به خدمت نبوده اند را نيز از آنجايي كه مقام استانداري يك مقام و موقعيت سياسي است بنابراين مي توان افرادي . وزير كشور مي رسد 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣١ « ست آن را مي توان يك بخش را تشكيل داد و ريا يك شهر و چند روستا و يا  چند روستا از به هم پيوستن  : سازمان اداري بخش  روز يك بار15 تشكيل شوراي تأمين استان هر   -9  تأمين رفاه مردم  -8  حفظ نظم عمومي  -7  تأمين خدمات عمومي مردم  -6  نوسازي و بهسازي شهرها و روستاها   -5 و روايات متعددي در زمينه ي جايگاه آيات . دين مبين اسلام براي امر مشورت اهميت فراواني قائل است  : مباني نظري شورا ها  . كشور يك بخشدار مي تواند به انجام اين وظيفه منصوب گردد ايفا مي كند البته بنا به ضرورت قانون ، با جلب نظر فرماندار و به پيشنهاد استاندار و با حكم ِ وزير » بخشدار  حكايت از نظام شورايي در اسلام » شاوِرهم فِي الأمرِ «  و » وأمرهَم شُوري بينَهم «  : آيات شريفه اي مانند  .شورا در اسلام وجود دارد  م را در امور مرد« : در كتاب نهج البلاغه   به مالك اشتر توصيه مي كنند كه ) ع(اميرالمومنين علي . دارد  اين قانون شوراها در مجلس  1385 قوانين وارد شد و نهايتاً در آذر  كه اصلاحاتي بر اين82 ، 75 ، 69 ، 67 و قوانين عادي مورد تصويب در سال هاي 1358اند از نظير  لايحه ي قانوني شوراهاي محلي مصوب سال مسأله ي شوراها پرداخته است در حالي كه تا قبل از تصويب قانون اساسي ، قوانين عادي نيز وجود داشته  به 107 و 100 ، 7سي كنوني در اصول انقلاب اسلامي ايران ، اهميت امر ِ شورا دوچندان شد و قانون اسااسلام بر فعاليت مردم و دخالت مسلمين در امور عمومي شان توجه اكيدي دارد ؛ با پيروزي شكوهمند . كه بيانگر آن است كه در اسلام ، نظام استبدادي و خودكامگي مردود و مذموم است » عمومي شركت ده  مهم ترين قانوني كه در زمينه ي شوراها به تصويب رسيد ، قانون . شوراي اسلامي در حال بررسي است چرا كه «  است كه پاره اي از نكات آن را مورد كنكاش و بررسي قرار مي دهيم كه 1375شوراهاي سال  يكي از دلايلي كه باعث شد تا نظام كمتر در انديشه ي اجراي . و باعث افزايش سازمان هاي متمركز مي شود به عنوان يك عامل مخرب و بازدارنده ياد مي شود و جلوي پيشرفت نهادهاي مدني و غيرمتمركز را مي گيرد يران بود كه في الواقع بايد توجه داشت كه از جنگ از سوي حزب بعث عراق به رهبري صدام حسين عليه ااولين دليل دير اجرا شدن قانون شوراها ، وقوع جنگ تحميلي  :  وقوع جنگ تحميلي عليه ايران از سوي عراق   -1 :دير اجرا شوند كه عبارتند از ) شوراها ( دلايل متعددي دست به دست هم دادند تا اين امر  .» خيلي دير اجرا شد ؟ قانون شوراها   . ، حفظ وحدت ملي در زمان جنگ بود قانون شوراها باشد



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣٢ سبب شد تا قانونگذار به امر شوراها توجه كمتري نشان دهد و از جمله مي توان    سوابق قبلي قانونگذار  -2 اشاره نمود كه تجربه اي بس گرانبها براي قانونگذار بود تا مجدداً با » قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي « به    :اصول حاكم بر شوراهاي اسلامي  .اختلاف و درگيري در ميان توده هاي مردم ، زمينه ي سست شدن جمهوري اسلامي را فراهم آورند شوراها را اجرا كند چون يك سري گروهك ها و گروه هاي مخالف نظام در صدد آن بودند تا با ايجاد وانست قانون شد تا قانونگذار اختيارات كمتري را به شوراها واگذار كند و دولت نيز بنا به دلايل مذكور  نتاجرا كند كه از جمله مي توان به قائله ي كردستان ، قائله ي تركمن و قائله ي  سيستان اشارت نمود كه سبب سبب شد تا دولت محتاطانه قانون شوراها را  وه ها و گروهك هاي مخالف نظامعملكرد و كارشكني هاي گر    -4 .ترس و اضطراب كرده بود اداي انجام وظيفه ي صحيح از سوي شوراها و به تبع آن ايجاد معطلي در امور عمومي ، قانونگذار را دچار قانونگذار از بيم ِ عدم آشنايي مردم با حقوق اجتماعي شان و به تبَِعِ   منفي وار آن عدم   :ترس قانونگذار    -3 .شكست مواجه نشود 
ا بر تشخيص مقنّن دوره ي فعاليت و خدمت بنابراين هدف از تشكيل شوراها تأمين دموكراسي است و بن   و ساير امور رفاهيتأمين دموكراسي    -4  نظارت بر امور شهرها ، بخش ها و روستاها  -3  مشاركت بيشتر مردم در امور عمومي  -2  پيشبرد سريع برنامه هاي عمراني ، اجتماعي و فرهنگي  -1 : ها را اينگونه برشمرده است قانون اساسي و قوانين عادي اهداف شورا  ارديبهشت ماه مبني بر  19با صدور فرمان تاريخي رهبر كبير انقلاب امام خميني در.  سال است 4شِوراها ي است بس افتخاري و شغل وزارت كشور وظيفه برگزاري انتخابات را دارد و عضويت در شوراها امر . تشكيل شوراها ، حقوقدانان براي تحققّ اين آرمان همت گماردند اعضاي اصلي رسميت پيدا مي كند و محسوب نمي شود و تمامي جلسات شوراها علني است و با شركت  .اكثريت خاص توسط قانونگذار مشخص شده است  نمايندگان تحقق مي يابد يعني مثلا ً مقنن مشخص كرده كه تغيير مرزها با موافقت (  اكثريت خاص   -3 )كسي يا امري كه بيشترين رأي را اخذ نموده است نسبت آرا (  اكثريت نسبي   -2 ) 1+نصف (  اكثريت مطلق   -1 :  اقسام اكثريت  .تحقق مي يابد ) 1+نصف( كليه ي تصميمات مشورتي شوراها با تصويب اكثريت مطلق 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣٣ اولين هيأت رئيسه اي كه تشكيل مي شود،  هيأت رئيسه ي . با دعوت از مسئولان كشوري تشكيل مي شود  جلسه ي شوراها  اعضاي حاظر در جلسه است و اولينتشكيل جلسات غيرعلني شوراها منوط به تصويب  انتخابات داخلي برگزار . ل خواهد شد و يك نفر نائب رئيس و يك منشي كه جوان ترين عضو است تشكيهيأت رئيسه ي سني با عضويت مسِن ترينِ  اعضا ) هيئت يعني شكل   و   هيأت يعني گروه . ( سنِِيّ است  البته براي اقليت هاي مذهبي مندرج در قانون ( دارا بودن اعتقاد و التزام عملي به اسلام و اصل ولايت فقيه * انتخاب شوندگان بايد تابعيت ايران را داشته باشند* : انتخاب شوندگان در شوراها   شرايط-2 ) هزارنفر 100به استثناي شهرهاي بالاي (  سال تمام در محل اخذ رأي سكونت داشته باشند 1حداقل *  سال تمام است 15حداقل سن انتخاب كنندگان * انتخاب كنندگان بايد تابعيت ايران را داشته باشند  * : شرايط رأي دهندگان در شوراها  -1 : و انتخاب شوندگان در شوراها شرايط انتخاب كنندگان .انتخابات شوراها هيچگاه به دور دوم كشيده نمي شود كه ميزان سواد طرفين از حيث مدرك تحصيلي با هم برابر باشد ، قرعه كشي صورت مي پذيرد بنابراين ايثارگري نباشد يا هر دو طرف رأي ايثارگر باشند ، كسي كه بالاترين مدرك تحصيلي را دارد و در صورتي  نسبي است و در صورتي كه آراي يك يا چند نفر بصورت مساوي باشد اولويت با ايثارگران است و اگرآراي انتخابات شوراها به صورت مستقيم و با رأي مخفي صورت مي پذيرد و به صورت عمومي و اكثريت  . مي شود و رئيس و نائب رئيس انتخاب مي شوند  لا «  است و بنا به آيه ي فقط التزام عملي به ولايت فقيه كافي) كليمي ها ، مسيحي ها و زرتشتي ها ( اساسي  اهل كتاب مي توانند با وجود پايبندي به دين خود و به صرف ايراني بودن شان ، در شوراها كانديدا » اكراه في الدين      ميليون نفر جمعيت 1ديپلم براي شهرهاي بالاي   فوق – ميليون نفر جمعيت 1 ديپلم براي شهرهاي تا – حداقل سواد خواندن و نوشتن براي روستاها *  ابراز وفاداري به قانون اساسي * ) شوند 
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  نفر3                     خانوار تا هزار خانوار                       200شهرك ها از *  
  نفر3                       نفر جمعيت                 1500در شوراي روستاها تا *  

  نفر5                    خانوار به بالا                                   1000شهرك ها از *
  نفر5                    نفر جمعيت            1500در شوراي روستاها بيش از  *  
  نفر5                      در شوراي بخش                                                  *  
  نفر5                                    هزار نفر جمعيت50در شوراي شهرهاي  تا *  
  نفر7            هزار نفر جمعيت 200 هزار نفر تا  50در شوراي شهرهاي بين*  
 ر نف9        ميليون نفرجمعيت1هزار نفر تا 200در شوراي شهرهاي بيش از  *  
  نفر11                      ميليون نفر جمعيت1در شوراي شهرهاي با  بيش از  *  
  نفر15                          در شوراي شهر تهران                                    *  

اعضاي هيأت اجرايي نبايد داوطلب ِعضويت در .  نفر از معتمدين محل ، ده و شهرستان تشكيل مي شود 8اجرايي شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ي ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و يأت هاي ه. پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شوراها منوط به تصويب شوراست و حمل بر اتّفاق آراست   رياست بخشدار و عضويت ثبت براي برگزاري شورا در روستا ، هيأت اجرايي بخش به . شوراها شوند  .  نفر از معتمدين محليّ برگزار مي شود 7احوال ، آموزش و پرورش و مسئول جهاد كشاورزي ِ بخش و تصميمات هيأت هاي اجرايي با حضور .  اعضا رسميت پيدا مي كند جلسات هيأت هاي اجرايي با حضور  زمان مراجعه ي داوطلبان براي ثبت . هيأت اجرايي مسئول صحت برگزاري انتخابات حوزه ي خود مي باشند  نام و اخذ رأي و شمارش آراي انتخابات ، اعضاي حاظر است و وظايف هيأتهاي اجرايي تأمين محل ثبت عدم رد صلاحيت ( هيأت هاي اجرايي براي احراز شرايط داوطلبان .  روز از تاريخ مقرر در آگهي است 7نام  بايد از ادارات ذي ربط نظير اطلاعات ، دادگستري ، ) نده براي نامزد شدن و اعلام دارا بودن ثبت نام كن رستان و  روز از تاريخ اعلام اسامي در مورد روستاها شكايت خود را به هيأت ِ نظارت ِ شه4مي توانند ظرف       رد صلاحيت شوند ،اگر داوطلبان ِ شركت در انتخابات شوراها. نيروي انتظامي و ثبت احوال مي باشند       . رسيدگي و نظر خود را اعلام دارند ؛ نظر هيأت نظارت لازم الاجراست  روز به شكايات 10هيأت نظارت موظف است ظرف . در مورد شهرها به هيأت نظارت استان تسليم نمايند 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣٥   90 نفر از كميسيون اصل 2      -3  نفر از كميسيون شوراها 3      -2  نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي5كزي متشكل از  هيأت نظارت مر    -1 : تأئيد صحت انتخابات با هيأت نظارت است كه عبارتند از  هيأت نظارت چيست ؟
 . نفر از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي  مي باشند 3متشكل از  هيأت نظارت استان چيست ؟ 
  :وظايف و اختيارات شوراها  .اعلام مي دارد  روز نظر خود را 15نظارت ظرف نظارت شهرستان و در مورد انتخابات شهر به هيأت نظارت استان شكوائيه ي خويش را اعلام دارند و هيأت  روز در مورد انتخابات روستا و بخش و هيئت 2اگر كسي از صحت انتخابات شكايتي داشته باشد بايد ظرف . توسط هيأت نظارت شهرستان انتخاب مي شوند  نفر از معتمدين محلي كه 3 هيأت نظارت بخش چيست ؟ 

 (A  سن اجرايي تصميمات شورا  -1 : وظايف شوراي روستات بين مردم   -3  اعلام نيازها ، كمبود و نارسايي ها به مسئولان ذي ربط   -2  نظارت بر حيار  انتخاب ده  -5  هماهنگي با نيروهاي انتظامي جهت برقراري نظم   -4  ايجاد حكمي ) عزل دهيار با رأي اكثريت شورا صورت مي پذيرد( 
 

(B سال 4  انتخاب شهردار به مدت-1 :   وظايف شوراي شهر  ) تصويب صورت جامع ِ هزينه هاي شهرداري -7  تصويب معاملات در شهرداري -6  تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري-5  تصويب بودجه ي شهرداري -4  جلب مشاركت مردم -3  بررسي كمبودهاي شهر -2 ) .پيشنهاد شوراي شهر و با حكم استاندار تحقق مي پذيرد  به ها بنا به پيشنهاد شوراهاي شهر و به حكم وزير كشور صورت مي پذيرد و در مورد ساير شهرها بنا هزار نفر و مراكز استان 200نصب شهرداران شهرهاي با جمعيت بالاي  



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣٦ در صورت انحلال . هيأت حل اختلاف استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي ، شورا منحل مي شود در صورتي كه تخلفات شوراي روستا را محرز بداند ، آن را منحل مي كند ؛ در مورد ساير شوراها به پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان . د به هيأت حل اختلاف استان ارجاع داده مي شو» انحلال شورا « موضوع جهت مصالح عمومي كشور باشد يا عامل بوجود آمدن حيف و ميل در اموال عمومي شوند به پيشنهاد فرماندار انتخاب هيأت حل اختلاف استان ، هرگاه شوراها اقداماتي نمايند كه بر خلاف وظايف مقررّ يا بر خلاف فر به  نفر از اعضاي شوراي شهرستان و يك ن2به عضويت و رياست فرماندار ، رئيس دادگستري شهرستان و  :هيأت حل اختلاف شهرستان  . نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي مي باشد  نفر از اعضاي شوراي استان و  يك نفر از 2به رياست و عضويت استاندار ، رئيس كل دادگستري استان ،  : هيأت حل اختلاف استان   سه نفر از اعضاي شوراي عالي استان ها   -6   دو نفر از نمايندگان مجلس كه توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي انتخاب مي شوند   -5  رئيس يا يكي از معاونين ديوان عدالت اداري   -4   يكي از معاونين دادستان كل كشور  -3 از معاونين وزير كشور  يكي   -2 )كه اعضاي آن يكي از معاونين رئيس جمهور است (  هيأت مركزي حل اختلاف   -1 : اين هيأت ها عبارتند از . به منظور رسيدگي به تخلفات شوراها هيأت هاي حل اختلاف تشكيل شده است  :ترتيب رسيدگي به تخلفات شوراها   تصويب نرخ كرايه ي درون شهري-9 و خيابان و معابر  نامگذاري ميادين ، كوچه -8 و نه دادگاه ( صالح شكايت كنند و به نظر مي رسد كه منظور از دادگاه صالح ، ديوان عدالت اداري مي باشد شوراهاي منحل شده مي توانند به دادگاه . مي باشد و جانشين شوراي شهر تهران وزير كشور خواهد بود        جانشين شوراي بخش و شهر استاندار. د شد شوراي اسلامي روستا ، شوراي بخش جانشين آن خواه  . صاحب مطالبات باشند     -3 . دارايي و اموال داشته باشند     -2 . صاحب حق و تكليف شوند     -1 :شوراها داراي شخصيت حقوقي هستند يعني مي توانند  : شخصيت حقوقي شوراها  است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند و دادگاه صالح موظف ) عمومي 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣٧ البته اين پيوند و همبستگي بين اعضا ، در چهارچوب هدف . دعوي از طرف همه ي آنها طرح شده است  كه اين است كه تمام اعضا متعهد شده اند و اگر همان نماينده ، دعوايي در دادگاه طرح كند ، مثل اين استاي كه مثلاً چنانچه نماينده ي گروه يا جمعيت ، قراردادي منعقد كند و يا اَعمال حقوقي انجام دهد ، در حكم حقوقي ، اعضاي آن گروه يا جمعيت ، حكم واحد را دارند ، به گونه ها جدا و متمايز است ؛ ثالثاً از لحاظ ثانياً  اين منافع ، مخصوص آنهاست و به كليّ از منافع شخصي افراد تشكيل دهنده ي آن گروه ها و جمعيت براي نيِل به مقصود مشتركي همكاري مي كنند ، منافع مشتركي دارند و اين منافع مورد حمايت رسمي است ؛  گروهي از اشخاص طبيعي كه شناختن شخصيت حقوقي براي يك گروه يا جمعيت بدان معني است كه اولاً :مفهوم شخصيت حقوقي سازمان هاي اداري  . شوراها مي توانند معاملات خود را اعم از خريد و فروش ، اجاره و رهن بر اساس قانون انجام دهند     -8  .نمايند  نياز به آنها تذكّر كتبي دهند و يا آنها را توبيخ غيرموجه ، مراتب را به مقامات اداري بالاتر ارجاع دهند و  در صورتشوراها مي توانند مسئولان اجرايي را براي حضور در جلسات شورا دعوت كنند و در صورت عدم حضور با عذر      -7 .  مي توانند نسبت به وضع عوارض اقدام نمايند     -6 .به دعاوي مطروحه عليه خود پاسخگو باشند      -5 . براي احقاق حق خود اقامه ي دعوي كنند     -4 يني همكاري مي كنند طبيعي كه براي هدف مع) افراد ( اشخاص حقوقي معمولاً از اجتماع و تشكلّ اشخاص  .راجع به ساير امور شخصي ، استقلال و آزادي اعضا به جاي خود محفوظ است . گروه يا جمعيت است  ت ، مساجد ، موسسات خيريه ، موسسات بازرگاني مانند موقوفا( امور علمي ، فنيّ و تخصصي به وجود آيد معين كه در واقع نماينده ي منافع معين و قانوناً حمايت شده است مثل امور خيريه ، بازرگاني ، صنعتي يا با وجود اين ، گاهي ممكن است شخص حقوقي از تخصيص اموالي براي يك هدف . ، تشكيل مي شود  . ا بتوانند داراي دارايي و حقوقي بشوند و در زندگي حقوقي وارد گردند شخصيت قائل مي شود تا آنهبه عنوان واقعيت هاي زندگي اجتماعي وجود دارد و قانون از آنها حمايت مي كند و براي دارندگان ِ آنها در هر حال آنچه مطرح است وجود يك سلسله منافع عمومي و مشترك است كه . . . ) . و صنعتي دولت و  وق براي افراد قائل است ، مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد ؛ مانند حقشخص حقوقي مي تواند داراي كليه ي حقوق و تكاليفي شود كه قانون « :  قانون تجارت 588مطابق ماده ي (  . مي گردد و او را مورد حمايت قرار مي دهد       حقوقي هر فرد نماينده ي منافعي تلقي مي شود و به اين عنوان قانون براي وي شخصيت حقوقي قائلالبته اين معني در مورد اشخاص طبيعي نيز صادق است ؛ زيرا از لحاظ ) »و وظايف ابوت و بنوت و امثال آن 
 



ˀQ˄ر ˄̐³[PFKFˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀˀ                                                                                                   ˀˀˀˀˀˀˀˀˀؤF ʘ˃ˀ ض˃٧ˈ ʘ˃                             ٣٨ در صورتي كه با بودن ِ شخصيت حقوقي گروه تعهدات گروه شانه خالي كنند و آن را مربوط به خود ندانند ، كنند ؛ ثانياً چنانچه گروه يا جمعيت فاقد شخصيت حقوقي بود هر يك از اعضا مي توانند به آساني از زير بار يا جمعيت به تعهد خود عمل نكرد اشخاص ذي نفع مي توانند به دادگستري مراجعه و عليه او طرح دعوي گر گروه با تك تك اعضاي گروه طرف قرار گيرند ، با يك شخص كه خود گروه باشد روبرو مي شوند ، و اسبب تسهيل روابط و مناسبات او مي شود ، به نفع اشخاص ثالث نيز هست ؛ زيرا اولا ً ، افراد به جاي اينكه خصيت حقوقي به همان اندازه كه براي گروه و يا جمعيت ، امتياز محسوب مي شود و بايد دانست ش. شود حقوق و تكاليف جدا از دارايي و حقوق و تكاليف اعضا داشته باشد و بتواند مستقلاً وارد زندگي حقوقي يعني گروه يا جمعيت به عنوان شخص حقوقي ، دارايي مخصوص و  : تفكيك دارايي و حقوق و تكليف    .2  .تمام اعضاي گروه يا جمعيت يا سازمان صورت گرفته است طرف معين مي كند ، به نام او و براي خود عمل كند و اقدامات و عمليات او مثل اين باشد كه به نمايندگي از گروه يا جمعيت يا سازمان مي تواند به وسيله ي ارگان هايي كه براي خود  :  نمايندگي تمام اعضاي گروه   .1 :ي يك گروه يا جمعيت داراي آثار و نتايج حقوقي زير است شناسايي شخصيت حقوقي برا  . ، اين امر غيرممكن مي شود 

مثال عضويت وكلاي دادگستري در كانون وكلا كه يك شخص حقوقي حقوق عمومي موسسات اجباري باشد ؛ براي  كه ما مي دانيم در حقوق عمومي ممكن است عضويت افراد در جمعيت ها و در حالي. را به تحميل بكند حاكميت افراد است اشخاص از آزادي مطلق بهره مندند و هيچ كس نمي تواند بدون توافق ديگري اراده اش انجمن يا شركت نمي تواند شخصي را به اجبار به عضويت خود درآورد ؛ چون در حقوق خصوصي ، اصل ، ايتش به عضويت خود بپذيرند ؛ براي مثال سنديكا يا اين اشخاص نمي توانند فردي را علي رغم ميل و رضاشخاص حقوقي حقوق خصوصي داراي دو صفت بارزند ؛ اول اينكه  : اشخاص حقوقي حقوق خصوصي      -01 : اشخاص حقوقي بر دو قسِم هستند  : قسام اشخاص حقوقي ا  هيچ . مانند شركت ها و انجمن ها هستند ولي اشخاص عمومي منحصراً از اشخاص حقوقي تشكيل مي يابند ص حقوقي اشخاص حقوق خصوصي شامل اشخاص طبيعي و اشخا :  اشخاص حقوقي حقوق عمومي    -02 .است قانوناً اجباري است    موسسات عمومي مستقل-3 شوراهاي محلي اسلامي  -2 دولت  -1 :اشخاص عمومي عبارتند از   موسسات غيرتجاري-2 شركت هاي تجاري -1 :م اشخاص حقوقي حقوق خصوصي اقسا . حقوق عمومي آن است كه اين اشخاص ذاتاً از امتيازات قدرت عمومي برخوردارند ويژگي مهم اشخاص حقوقي . شخص طبيعي وجود ندارد كه داراي خصلت شخص حقوق عمومي باشد 


